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پیشدرآمد

به باورم، هرچند با . نیز با نوشتن این یادمان دلیل ویژه ای دارم من. می نویسد در پی هدفی است تیخاطرا  هرآن کس که

گذشت زمان، هرگز این خاطرات از ذهنم پاک نمی شوند، اما گذر زمان، آسیب رسان است و شاید که گوشه هایی از یادمان 

 . برای ثبت در تاریخهدف مرکزی این نوشتار اما، آن است که این خود گزارشی باشد . آدمی را زیر گردونه خود بگیرد

شان  ا ای از حافظه در گوشه  ها در طول زندگی خویش با رخدادهایی دست به گریبان می شوند که آثار آنها برای همیشه انسان

روزگار می  ،هایی خوب و یا تلخ عنوان خاطره  آدمی تا زنده است از یادآوری آن رخدادها، با تمامی تاثیرات به. باقی می ماند

خاطرات خوب می آفریدیم تا ناچار نباشیم با یادهای   ای کاش ما انسان ها، همیشه .من نیز از این قانون جدا نیستم .راندگذ

 .به هیچ روی، همخوانی ندارد ،است، زیرا که با واقعیت  یاما این یک آرزوی ناشدن. تلخ، غمگین شویم

آنچه   ای، با بیان آنها، خش و تسکین دهنده هم باشد، چون به گونهنوعی آرام ب  به راستی شاید نوشتن و بازگو کردن رخدادها به

 .شنوند غوغای درون ما را با صدای بلند می  آوریم و دیگران، زبان می  است را به  کرده  در دل و ذهن ما لانه  که
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ادن کلمات کنار هم آسان قرار د. بیان چنین درونی بسیار دشوار و نویسندگی نیز کار هر کسی نیست  اما مشکل اینجاست که

ی  این یادمان، یک نویسنده هبازگو کنند به این امر آگاهی می یابد که خواند می را    نوشتهاین   نمی باشد؛ بنابراین کسی که

 . ستا هایی کاستی دارای گمان بی روی، پیش ی  نوشتهای نیست و از همین روی  حرفه

وری  مهج م، انقلاب، سازمانهای سیاسی ومرد با  رابطهدر  ینه اسازشکاراسیاستهای بعد از انقلاب  حزب دمکرات از همان اوایل

از همان اوایل سر کار آمدن  ،وری اسلامی مهج   بهحزب دمکرات توهم . نمی کردتحمل هیچ صدای مخالفی را . اسلامی داشت

عبدالرحمان قاسملو   کههیئتی  ٨٥٣١ هن مادر هشتم فروردی. منفی بر مبارزات مردم کردستان شد اتباعث تاثیر ،این رژیم

آنها با بی توجهی تمام    بهخمینی  نیز اما در همان دیدار. د او شتافتنز   بهداشت برای دیدار با خمینی  هعهد   بهریاست آنرا 

با این هیئت  ییاتنه   بهکرد و یا  مدام کارشکنی می ،در طول مذاکرات بین هیئت نمایندگی خلق کرد با رژیم .برخورد کرد

  کهاباد از زبان قاسملو بود  مهیکی از آنها در متینگ   کهگفت  لبیک وری اسلامی مهج   بهاین حزب چندین بار . کرد ملاقات می

عضو دفتر سیاسی این از زبان کریم حسامی خمینی را رهبر واقعی ملت دانستن  ،همچنین. موجود استهنوز  صوتی آن فایل

دنبال جا و مکانی در این    بهحزب دمکرات . در آرشیوها دیدهنوز توان  می را ٨٥٣١آبان  ٨٣تاریخ    بهکیهان    مهروزنادر  ،حزب

هنوز در یاد خیلی ها  .سازشکاری های این حزب بودند  جملهاز های دیگر   نمونهاینها و خیلی . بود هقدرت رسید   به هنظام تاز

اسلامی  وری مهپیشاپیش ستون های نظامی جحزب دمکرات  ،مبارزات مردم کردستاندر گرماگرم   چگونه  کهکماکان هست 

سرکوب مردم    بههمان نیروی ارتش اسکورت می کرد تا از داخل شهرها راهی پادگان ها شوند تا بعدا قرار می گرفت و آنها را 

رج شدن پاسداران از شهر بودند، حزب دمکرات خواهان خا تمامی مردم  کهاستانداری سنندج  هماهدر تحصن یک  .کرد بپردازند

این حزب حتی از . گروهی اخلال گر نسبت داد   بهاز این تحصن پشتیبانی نکرد و حتی سازمان جوانان این حزب آن تحصن را 

 هروز ٤٢گ در دوران قبل از جن  کهیاد دارم    به. دعا و شفا می نوشت    مهناخمینی کسالت رهبرش خمینی ناراحت بود و برای 

   به  که  مدرسهاز دوستان دوران  با دو نفر سنندج هروز ٤٢در اواسط جنگ  .کرد می کارشکنی مدام جنگ طول در و سنندج

 له  مهکو   به، له  مهکور کدام حزب هستم و وقتی گفتم از من پرسیدند طرفدا. ملاقات داشتم بودند هصفوف حزب دمکرات پیوست

  بهانه   بهدر سنندج ارتش قصد داشت با حمایت حزب دمکرات از داخل شهر عبور کند و . هان گشودندبا توهین دمن    بهو 

نهایتا این   کهاما مردم مبارز شهر سنندج جلو آن را گرفتند  .سرکوب مردم بپردازند   به تا سپس هیت مرزها وارد پادگان شدتقو

و به زندان  نفرات داخل این مقر سه نفر از کشتن و بوکان در پیکار سازمان مقر   به  حمله. سنندج برگشت هفرودگا   بهستون 

تعرضی را  ،در هر فرصتی بعد   به ٨٥٣١از سال . یاد داریم   بهرا همگی  ٨٥٣۱افکندن افراد جان به در برده در اردیبهشت سال 

   بهمنجر   کهاولین درگیری . شد می له  مهکوگان از پیشمر شماری جانباختن   به منجر  کهداد  می سازمان له  مهکو    علیهبر 

در درگیری با  له  مهکودو نفر دیگر از پیشمرگان روز بعد  .داباد بو مهدر  ٣/٤/٨٥٣١شد در تاریخ  له  مهکوجانباختن پیشمرگان 

در عیسی کند  یکی دیگر از رفقای پیشمرگ ٨٥٣١روز هشت اردیبهشت. اباد جانباختند مهدر  هحزب دمکرات در تیکاناوج

هر بار داشت و    مهادااین تعرضات حزب دمکرات مدام . توسط افراد حزب دمکرات دستگیر و در همانجا تیرباران می شود

لیست  .میداشت هنگ دور را خود بود آن پی در دمکرات حزب  که جنگی در شرکت از همذاکر   به کردن رجوع و صبر با له  مهکو

در  ٨٥٣٥آبان  ٤٣سرانجام در تاریخ  .است هچاپ رسید   بهیری با حزب دمکرات در آخر این کتاب در درگ  جانباختهرفقای 

 آنها از تعدادی  که دادند دست از را خود جان له  مهکوپیشمرگ  ٨٥ ،اناورام منطقه در له  مهکو مقرات   بهحزب دمکرات یورش 

 دمکرات حزب   به هما  سه ،یورشاین  از بعد له  مهکو. می شوندام توسط حزب دمکرات اعد سپسو  بودند، اسیر زخمیحالیکه در 

ز خود ق دفاع احاز  له  مهکودر غیر این صورت  ،برساند اعمالشان سزای   بهمسببین این جنایت را شناسایی و  تا داد لت مه

 میهنی اتحادیهز ا اییهنمایند و مکراتد حزب و له  مهکومذاکراتی بین . خواهد آورد اجرا در   بهخواهد کرد و آنرا  هاستفاد
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    علیه اعلام جنگ سرتاسری را های خود حزب دمکرات در پلنوم و نرسید  نتیجه   بهین مذاکرات اما ا. برگزار شد عراق کردستان

نگ بین این دو ج .شهای پی در پی حزب دمکرات نداشتیور با  مقابله جز اییهچار هیچ له  مهکو. می رساند تصویب   به له  مهکو

 جنگبا اعلام . خود گرفت   بهای هابعاد تاز ٨٥٣٥ بهمن ٣ تاریخ در اورامان در دمکرات حزب مقرات   به له  مهکو  حملهنیرو با 

 در این درگیری ها شمار و داشت   مهاداسال  ششبیش از   کهاز طرف حزب دمکرات، جنگی آغاز شد  له  مهکو    علیهبر سرتاسری 

 و بس آتش خواهان  همیشهها  درگیری این طول تمام در له  مهکو. جانشان را از دست دادندپیشمرگان هر دو طرف  دی اززیا

 ٨٥٣١در سال  سرانجام. ردفش می پای له  مهکونابودی  خود، قول   بهتا  جنگ،   مهادا   بهکرات دم حزب اما بود حزب با گفتگو آغاز

 -حزب دمکرات کردستان ایران یی از این حزب جدا شدند و با ناما اطلاعیهرات در و کادرهای حزب دمک اناز رهبر شماری

. پذیرفت آنرا هم له  مهکوبس کرد و  آتش اعلام له  مهکو با   بهجان یک انقلابی رهبری. کردند فعالیت   بهرهبری انقلابی شروع 

با  سیاست جنگ   مهاداهنوز بر  و یا جناح قاسملو، «مهشت  هکنگر پیروان» حزب دمکرات کردستان ایران دیگر با نام بخش

را  له  مهکو با درگیری قطع   بهتصمیم  ٨٥٣۱اردیبهشت سال  ٨١در تاریخ  نیز آنهاسرانجام اما . ندکرد می پافشاری له  مهکو

 .گرفتند

   بهرا  ود ، عبدلرحمان قاسملو، رهبر خله  مهکوحزب دمکرات در پی سازش های پنهانی با رژیم ایران و دادن چراغ سبز نابودی 

 .وری اسلامی فرستاد مهج هقتلگا

به . در شمال کردستان یادآور خاطرات بسیار تلخی است ٨٥٣٢و حزب دمکرات در آبان ماه سال    له  مهکودرگیری پیشمرگان 

توانم هیچ گاه  ها را نمی ن لحظهآ سال، کماکان با تمام وجود آن را بر تن و جان دارم و   مهبعد از گذشت این ه  گونه ای که

 آن تمام یک   بهیک  هچهر .با من خواهد زیست  ام همچون سایه زنده  می دانم آثار این رویداد تا زمانی که. فراموش کنم

 و کشیدن آخ خوردن، تیر. دارم یاد   به اینک هم را جانباختند و داشتند اعتقاد آن   به  که راهی در  سرافرازانه  که را انسانهایی

سخن گفتن از چنین . دارم یاد   به را آنان گرفتن آرام سرانجام، و جنگیدن و شدن بلند هدوبار کشیدن، نعره زخمی شیران چون

 . لحظاتی آسان نیست؛ اما گفتن بهتر از ناگفتن است

اکنون با کمی تغییرات و مروری . دمبودم، ولی امکان و فرصت چاپ آنرا نیافته بو  این خاطرات را دیر زمانی بسیار پیش نوشته

 . کنم منتشر آنرا  که کردم پیدا آنرا فرصت هدوبار

 برای   نوشتهاین  .نبرند  اسلحه   بهها برای تثبیت نظراتشان دست  انسان   مهه و نیاید پیش دنیا در جنگی هیچ  که روزی امید   به

 ای نتیجه   به است امید آنها خواندن و ها   نوشته این با من نظر    به. یستن دمکرات حزب و  له  مهکو جنگ تلخ خاطرات کردن هزند

انسانها را از   و خون برد  اسلحه   به دست نباید حزبی و تشکیلاتی های سیاست بردن پیش برای  که است این آن و یابیم دست

 .بر زمین ریخت هر دو سوی درگیر

 .کنم ن امر یاری دادند از صمیم قلب سپاسگذاری میمرا در ای  که کسانی تمامی از اینجا، در 

 سیامک شامی                                                               

٨٥ -٤١٨٥۱٤  
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ین گردان وارد ابرای فعالیت  خورشیدی ٨٥٣٢از شمال کردستان در اردیبهشت سال  (٨) ارومیه ٤٤گردان  در پی بازگشت

 تا بودم منطقه گردان شوان از بازگشت هرا   بهپس از چندی چشم . رماه همان سال در این گردان ماندم مه یهتا میانی .شدم

گردان  تقاضای سازماندهی در،  له  مهکوایی برای کمیته مرکزی   مهبا فرستادن نا پیشتر .دهم   مهاداشوان گردان  در را فعالیتم

بود  له  مهکو وقت مرکزی  کمیتهیکی از اعضای  هامضای عمر ایلخانیزاد   به  کهرکزی م  ف کمیتهیی از طرا  مهنا .بودم هشوان را کرد

خواهم سازماندهی این گردان  در رگشت منب  هر وقت گردان شوان از ماموریت ناحیهبود   در آن نوشته شده  کهرسید دستم   به

یک درگیری با افراد حزب دمکرات از  در ،غلام زبردست گردان، هفرماند .رسید (٤)   مهمالو اردوگاه  گردان شوان به سرانجام .شد

 .ماند در اردوگاه می  برای معالجهباید تحت مداوا بود و  غلام،. بود  کامیاران زخمی شده منطقهدر روستای گلین در پا   ناحیه

با تایید  دادم و  شوکی را به   مهمن نا. بود هشد انتخاب انشو گردان فرماندهی   بهمعاون غلام زبردست ( شوکی) خیرآبادی  شکراله

دن چون با آم .ثابت بودآن علاقه نداشتم ماندن در محیطی   زیاد به  ایی که  مسئلهاما . ماندهی شدمدر گردان شوان ساز من ،او

گرفت  می ههدع   بهباید  را (٥)له  مهکو مرکزی ت از اردوگاهماموریت حفاظ ،ز استراحت این گردانا و پس  اردوگاه  گردان شوان به

در  ای  مهزمز، ت اردوگاه توسط گردان شوانبا تحویل گرفتن حفاظ. خواهد کشید درازا   بهچقدر این ماموریت و معلوم نبود 

 هنزد فرماند ،من با شنیدن این خبر. شدبخش   در اردوگاه شمال کردستان   به  ارومیه ٤٤با احتمال حرکت رفقای گردان    رابطه

از چند روز  پس. می نیست اما امکانش زیاد استفعلا حت :رفتم و از او جریان را پرسیدم و او گفت (٢) سلیم صابرنیا ٤٤ گردان

همراه   دوست دارد  هر کسی که ، داوطلبانه و ای برگذار خواهد شد جلسه  ، خبردار شدم که٤٤از طرف تعدادی از رفقای گردان 

او   به   نوشتهرفتم و تقاضایم را صابرنیا سلیم بیدرنگ نزد  .گردان را بدهد تواند تقاضای سازماندهی در این می ،شداین گردان با

 .سازماندهی شدم  منتقل و در این گردان ارومیه ٤٤گردان    بهشد و من دوباره از گردان شوان موافقت  با درخواستم. دادم

  کمیتهاز رفقای  نی چندو تبا شرکت تمام رفقای گردان  ای شود، جلسه  کت آماده، برای این حر٤٤گردان   از اینکه پیش

 کردستان شمال  این گردان به بازگشت با  رابطهآن بود تا هر یک از رفقا در  برای  سهبرگزاری این جل. شد  برگزار له  مهکو مرکزی

اینک، همگی . پایان یافت ،خود داشتسر گردان را در پشت  ر موافقت تقریبا تمام مه  که  این جلسه. را اعلام کند نظر خویش

  به اعلام کرد ولی اکثریت رایعلنا را  اطر دارم یکی از رفقا مخالفت خویشخ  به  که تا آنجا. رفتن می اندیشیدند  دیگر به

 هاشار ای مسئله   بهنجا لازم است در ای .کردند سکوت دلایلی   به ولی نبودند برگشتن موافق  کهشاید بودند کسانی  .بازگشت دادند

. بودند صمیمی و هساد بسیار و بودند کردستان شمال منطقهرفقا از  یت ایناکثر. بود گردان این رفقای وضعیت آن و کنم

شمال  در خویش فعالیت محل   بههمگی خواهان آن بودند تا . بود هکرد فعال غیر را آنها خودشان نظر   به هوگاماندگاری در ارد

 .بود بازگشت برای گردان تمام تقریبا موافقت دلایل از یکی  مسئلهکنم این  فکر می. کردستان برگردند

سلیم صابرنیا، سلطان خسروی و محمد فتاحی از  یهگیرند بر در بودند هانجام داد  کهت جدیدی در انتخابا شمال  ناحیه  کمیته

مسئول  و صابرنیا سلیم گردان نظامی هدمانعضای علی البدل و همچنین فراعضای اصلی و رضا کعبی و حسین موسوی از ا

  .ندبود( عجم مصطفی) هسیاسی گردان، خسرو جهاندید

لاندرور سفید رنگ با گلگیرهای نارنجی و قرمز وارد  خودروهای ٨٥٣٢روز چهارم آبان سال . فرا رسید مهم ی لحظهسرانجام، 

 .شدند   مهمالو  اردوگاه
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 .بودیم (٣)تمام تجهیزات لازم نظامی  تن داشتیم و کاملا مجهز به  همگی لباس یک رنگ به ٤٤ردان رفقای گ

بود فعالیت خود را در طول  بنا  مکانی بود که  شادمانی برگشتن به از نشان  که زد می برق هاشتیاقی ویژرفقا   در چشم تمامی

  هار بود سوار ماشینها شویم گرد آمدقر  در محلی که  رفقای مستقر در اردوگاه تمام. کنیم بمانیم آغازقرار است در آنجا   مدتی که

در میان شور و شوق و  نجاماسر. کشید درازا   بهبسیار  و بدرود،  اما این بدرقه. ویندگبدرود  بودند تا با در آغوش گرفتن ما

  ه همگیدر بین را. را پشت سر گذاشتیم   مهمالو  اردوگاهشدیم و  سوار خودروها   مهه ،هخوشحالی ما و رفقای مستقر در اردوگا

  را از یادمان برده ، بیتابی نشستن درون خودروهاخوشحالی رفقا  مسیری طولانی را پیمودیم و .گفتند می سخن منطقهفقط از 

 می روستاها و شهرها ینا بین در عراقی نیروهای بازرسی مکانهای   بهگاهگاهی . از میان چندین شهر و روستا گذشتیم .بود

 .ود نمی آمدمشکلی برایمان بوج «عدم تعرض»عبور   برگهرسیدیم و با نشان دادن 
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دلیل   به  بعدا متوجه شدم که. دیدم مردم زیادی را در آنجا نمی  که «شیوان»اسم   محلی بود به ،شدیم  پیاده  خستین مکانی که

 ،در این مکان .این جنگ ویرانگر در امان باشند بودند تا از تیررس  د را رها کردهوخ  و کاشانه  مردم خانه ،جنگ ایران و عراق

ن جا، ماندن در ای. ماندیم روز در آن شهرک  برای چندین. دیدم رژیم بعث عراق را می  به  بستهو کردهای وا فقط سربازان ارتش

 می انجام کارها تمام  که وقتی تا نماندیم هاردوگا در روستا نای جای   به چرا  کهکردم  گاهی فکر می .بود هکسل کنند راستی   به

   مسئله. شد ات و وسایل اقدام میمهمو اسب برای حمل چند قاطر   تهیهباید برای  ،حال هر   به. کردیم شد بعدا حرکت می

در طی  .وضعیت مسیر بود دست آوردن اطلاعات از   بهمناسب و  یافتن راهی ،بمانیمزیاد در آن مکان  شد سبب  دیگری که

در این  برای رفع یکنواختی همچنین. آوردند می را دیگرلازم برایمان غذا و مواد  له  مهکو خودروهای ،در آنجا بودیم ما  کهمدتی 

. نشستند می ما کنار ایی دقیقهآمدند و چند  سربازان عراقی هم می هگاهیشدیم و گا هم جمع می دور شبها خصوص   بهمدت 

 ما   به  که تعدادی. بود هآورد منطقه این   بهآنها را  اجبار،   به جنگ  که بودند زحمتکشی هایهاز خانواد ،سربازان این از یبعض

 .جنگیدن ندارند جز اییهچار اما هستند جنگ مخالف  کهگفتند  کردند می می پیدا اعتماد

 دختر با ههمرا مادرش  که دادند خبر دختر رفقای از یکی   به و ردندآو غذایی مواد برایمان ماشین  وسیله   بهبرای آخرین بار 

   به  که بود مجبور او ولی بود سخت   بقیهاز  هر چند در آن شرایط دور شدن. هستند    مهمالو هدر اردوگا رای دیدار،ب خردسالش

اما  ،بودند هکرد ههایی را آماد ماشین ،مرز   به برای بردن پیشمرگان .شدیم نزدیک حرکت  لحظه   به نجاماسر. برگردد هاردوگا

   به  که ی ارتشیها ماشین این از یکی  وسیله   به ما واحد. کردند هاستفاد هم ارتشی ماشین  سهچون تعداد آنها کم بود از دو یا 

 و قاطر ٨٥ ما. شدیم هبرد مرزی   هنقط نزدیکترین   بهکرد  میهم خیلی بالا و پایین  هجاد خرابی همچنین و بودن   کهنه دلیل

 سبب همین   به و بودند  بستهها  ماشین پشت   بهآنها را با طناب  روی، همین از و بودیم هکرد  تهیهل وسای حمل برای هم اسب

 .می رفتند پیش   بهها خیلی آرام  ماشین

   بهروز بعد هم . توانستیم مسیر زیادی را بپیماییمن شب نخست،. ، حرکت کردیمها و بستن بارها ماشین از شدن هبعد از پیاد

در طول جنگ ایران و   های فراوانی که خاطر وجود مین  مدام به  یاد دارم که  در مسیر حرکت به. در محلی مخفی شدیم ناچار

را خیلی کند مسیر  ،یاددلیل داشتن بار ز  به. کسی از مسیر راه خارج نشود  هشدار میدادند که ،بودند  شده  عراق کار گذاشته

بسیار خطرناک و مشکل در شب مین حرکت کردن    مهکردیم چون در میان آن ه استراحت می کردیم و شبها نیز، طی می

 .بود

 بودند و در فرصتی مناسب هبسیار هراسید بودند نفر  سه یا و دو نکنم هاشتبا اگر  که ،بودند هآمد ما با راهنما عنوان   به  کهکسانی 

 از ما دور می ،گردان در حال استراحت بود برای پیدا کردن راهی مناسب  ها هنگامی که از رفقا اغلب شب شماری. فرار کردند

 .دادیم می   مهمسیر خود ادا  به  ما روز بعد از آن راه  بودند که  گشتند راهی را در نظر گرفته شدند و وقتی برمی

در آنجا بمانیم و چون این مدتی   مسئولین گردان تصمیم گرفتن که .رسیدیم سکنه ی از خال ییک روستا  روز چهارم بود ما به

 ،نرفقای تدارکات گردا. نداشت را هاجازه خروج از محل از پیش تعیین شد کسی ،های عراقی بود محل در مسیر دید پایگاه

گرفت و  سی یک کنسرو و مقداری نان تحویل میهر ک. غذا کنسرو ماهی بود  درست یادم هست که. کردند تقسیم غذا  شروع به

  برای استراحت به ،از خوردن غذاپس . کرد می خوردن  رفت و شروع به مکانی می  آتش بهروی بعد از گرم کردن کنسرو بر 

یا  کرد و یف میجالب تعر ای نکتهو یا   و هر کسی خاطره دور هم جمع شدند  به هم زمان تعدادی از رفقا. ایی رفتم گوشه

کردم و  احساس درد عجیبی در ناحیه شکم ،ساعت  بعد از گذشت دو یا سه. پیوستم آنها جمع   به من نیز. خواند می ای ترانه
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ام و  من مسموم شده  ت کهمن گف  به   معاینهپزشکیار گردان رفتم و او هم بعد از  ،نزد دکتر خالد بوکانی. خورد هم می  حالم به

 . من داد و گفت کمی استراحت کنم  مقداری دارو به . است بوده از کنسرو ماهی مسمومیت

   بهرا   تمام منطقه بود،  کرده  ما مشاهده  ل مخفیگاههایی را در مح ارتش عراق حرکت  دلیل اینکه  از تاریک شدن هوا به پیش

کاملا  ،آن شب. شدیم ن محل خارج میزوتر از آ  کسی وارد نشد اما باید هر چه  آسیبی به  خوشبختانه  .بست هخمپار و توپ

 .کنمبنتوانستم هیچ استراحتی  ،حالم خراب بود و چون مجبور بودیم حرکت کنیم

و عراق حزب دموکرات کردستان عراق، حزب شیوعی . ی مختلف از هر نوع و هر حزبی بودما مهانواع آد  در مسیر حرکت متوجه

مزدوران   ایران و بالاخرهحکومت ردستان ایران، سپاه پاسداران، ارتش یکی دو حزب کوچک دیگر و همچنین حزب دموکرات ک

 .جاسوسی مشغول بودند کار  محلی نیز به

بعد از . کردم س مسمومیت نمیبود و زیاد احسا  بهتر شده الم کمیح .نی مخفی شدیم تا استراحت کنیمصبح روز بعد در مکا

تا اگر  شدیم  آماده   مهه. نزدیکی ما هستند در حکومت ایرانحدی از نیروهای وا  ها خبر دادند که بان مان کوتاهی دیدهگذشت ز

  اند و قصد حرکت به آنها اصلا ما را ندیده  مدتی معلوم شد کهاز بعد . باشند آنرا بی پاسخ نگذاریم  داشتهای را  آنها قصد حمله

بود در آن نزدیکی قرار  حکومت ایراننیروهای   لق بهمتع  بزرگی که  متوجه شدیم قرارگاه  بعدا که .محل دیگری را داشتند

 . داشت

اسب و  ٨٥مشکل  ،اینها از جدا. بود هطولانی بودن راه و خوردن غذای کم و همچنین استراحت کم باعث خستگی زیاد شد

فتادند و این و یا می ا شدند از گاهی بارها، شل می هر .بود هشد هافزود دیگر مشکلات   بهکردند  حمل می را بارها  کهقاطر 

 .شوند  بسته هدوبار بارها تا کند توقف گردان تمام  کهشد  می باعث  مسئله

  حالم کاملا خوب شده داشتم  کهبعد از مسمومیتی تقریبا . شدیم  برای حرکت آماده ،مخفی بودیم  کههایی آن روز یکی از غروب

، دچار هرا کردن پیدا برای  کهشد  آشکار ،توقف را پرسیدیم سبب وقتی. مشدی متوقف هدوبار ،بعد از چندین ساعت حرکت. بود

 این توسط  کهبعد از مدتی در یک تماس بیسیمی . تعدادی از رفقا برای یافتن راهی مناسب از ما دور شدند. ایمهمشکل شد

آنها بسیار . اندهروبرو شد «ان عراقحزب دمکرات کردست»ی با تعدادی از پیشمرگان پارتی معلوم شد در محل ،شد هگرفت رفقا

 درگیریهای دلیل   بهو پارتی  له  مهکوهیچ روابطی بین  خبر داشتم  که جایی تا هالبت. بودند هقا نشان دادرف   به را هرا هربانان مه

 .نبود اینطور اام کند برخورد دیگری هشیو   به پارتی  که داشتیم انتظار   مههنبود و و بعد از آن  انقلاب اوایل

در یکی از این . گردان را متوقف کرد ،هرا   مهادااما باز هم مشکل  .های پیشمرگان پارتی مسیر طولانی را طی کردیم با راهنمایی

بعدا از رفقای دیگر  .بودنظامی   ور شبیه یک روستا و یا یک اردوگاهاز د  متوجه مکانی شدم که ،بودیم حرکت حال در  کهشبها 

 حزب هوارد اردوگا باید راستش من هیچوقت نپرسیدم چرا .شویم نزدیک می (٣)مقرهای حزب شیوعی عراق  ما به  که شنیدم

خستگی، نخوردن غذایی مناسب و ندانستن راه حرکت . چیست آن دلیل  کهتوانستم حدس بزنم  اما می .شویمعراق  شیوعی

 .  بود هکرد تصمیم این   بهر را وادا دهیفرمان  کهاحتمالا از دلایلی بود  ،گردان

آن محل رسیدیم   بعد از مدتی به. شویم حزب شیوعی  وارد اردوگاه  بودند که  معلوم بود رفقای مسئول تصمیم گرفته  اینطور که

تماس گرفتن دهند و بعد از ب شیوعی حزب افراد   بهرا  خبر آمدن ما تا شدند هگردان وارد اردوگا از قبل رفقا از نفر  سهدو یا و 

  .شدیم  وارد اردوگاه    بهما هم  ،آنها



12 
 

ان از ما پذیرایی مهم مانند   به، هاردوگا داخل   به با ورود و بودند هداد را کامل توضیحات شیوعی هرفقا برای مسئولین اردوگا

د و پیشمرگان شیوعی نیز هر کسی حرفی میز. گرد آمدیمفرا رسید آتش بزرگی روشن کردیم و همگی دور آن   شب که. کردند

 من نزدیکی .ن شب نگهبانان خودمان را داشتیمآ  که دارم یاد   به .بود هباز شد ای رابطه هر در گفتگو سر و هنشست در بین ما

  کهیک ساعت و نیم نگهبانیم طول کشید و بعد از آن در مکانی  کنم نزدیک فکر می .ان بودمهای ساعت دوازده شب نگهب

 .خوابیدم ،بودند هکرد هآماد برایمان

  .کردند پذیرایی ما از داشتند توان در  کهتا حدی  ، پیشمرگان شیوعیدر آنجا بودیم  کهدر مدتی 

 بودند هرفقا مسیر حرکت را از افراد حزب شیوعی پرسید .حرکت شدیم و مقر حزب شیوعی را ترک کردیم  روز بعد همگی آماده

مکرات کردستان ایران می باید از کنار مقرات حزب د  بود که  مسیر حرکت ما در جایی قرار گرفته .منداشتی هرا مشکل بار این و

هم آنها  ،نو به یقی. ندمقرات و نگهبانان این حزب کاملا قابل مشاهده بود ها،هپایگادر محلی تمام   که آورم می یاد   به. گذشتیم

ایی از طرف حزب  شد تا در صورت هر نوع حمله  باش کامل داده گردان آماده از طرف رفقای مسئول. بودند  ما را کاملا دیده

 . نشان دهیمواکنش از خود ، بتوانیم سریعا دمکرات

 من می  با این مناطق اطلاعاتی را به   رابطهگاهگاهی رفقا در   شناختم بسیار جالب بود که را نمی  اصلا منطقه  برای من که

 .دادند

  به  سرانجام  استش برایم خیلی جالب بود کهر. من نشان داد و گفت آنجا خاک ایران است  بسیار دور را به یکی از رفقا مکانی

 .شدیم مرز ایران نزدیک می

 هداد دست از را رفتن هرا توان پیشمرگان از نفر  سهدو  .شد شدیم هوا بدتر و بدتر می می ترمرز ایران نزدیک  به  هر چه  متاسفانه

 اهل سنندج بود و بسیار شمرگانیکی از این پی .توقف می شد   بهو از همین روی،  گردان مجبور  اه گاهی می ایستادندگ. بودند

 هسپرد من   بهآن رفیق پیشمرگ  ،اهل سنندج بودم هم من  کهاین خاطر   بهو صابرنیا  سلیم پیشنهاد   به .داشت وخیمی شرایط

 و من   بهیکی از قاطرها را . سیمبر مناسبی مکان   به تا بدهد   مهادا حرکت   به تا باشم همراگفتگو وی را ه با بتوانم شاید تا شد

 حالش  کهدجی سنن پیشمرگ   به. باشیمها  آن مواظب حرکت مسیر در تا بودند هداد ما هدست ازدیگری  رفیقی   بهرا  دیگر یکی

 . او هم همین کار را کرد .هر کجا رفت تو هم دنبالش برو و این قاطر د گفتم دم این قاطر را محکم بگیرنبو خوب

همراه داشتیم کاملا خیس شده   که های خوابی کیسه  و از جمله تمام وسایل. همراهمان بود  ارهغلیظ همو   مهسرما، باران و 

رفتیم تا  داخل آن می  ا بهسرما مجبور خوابیدن در آن امکان پذیر نبود اما برای در امان بودند از باد و باران و  تا جایی که بودند 

 .داخل آن بخوابیم  شده  هم که وانیم برای مدت کوتاهیشاید بت

دیگری  من و شمار. های شکر داشتندبار  کهرسیدیم  انکولبر شماری از   بهدر مکانی . یممدام در حرکت بود، مسیرهای طولان

خوردن شکر احساس کردم بعد از . گرفت کمی جلوی گرسنگی را می ،شایدشیرینی . مقداری شکر خریدیماز آنان  ،از رفقا

بدون اختیار زبانم  ،بعد از ساعتها راهپیمایی و احساس گرسنگی. دادیم   مهاداحرکت    به هدوبار. هشد هام کاست گرسنگی کمی از

 خیس باران و سرما دلیل   بهچون من در آن موقع ریش و سبیل بلندی داشتم و . یلم خورد و احساس کردم شیرین استسب   به

زبانم  ، تند چندین بارتند .بود هچسپید سبیلم   به بودم هخورد قبلا  که را شکری از مقداری شوم همتوج خودم  کهاین بدون بودند
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 آن  کهلذتی  .در حال خوردن چلوکباب هستم  کهشیرینی را حس میکردم احساس آنرا داشتم  همز  که بار هر و زدم سبیلم   بهرا 

   .را هنوز حس میکنم داشتند شکرها

زیادی  شمار با هنی را همراچوپا. بود استراحت کردیم  رفقا تا مرز راهی نمانده  گفته  بنا به  در جایی که ،بعد از حرکت طولانی

 . غذایی خوردیم و بعد دوباره حرکت کردیم ،گوسفند با خرید چند. گوسفند دیدیم

 از زیبایی اش  محلی رسیدیم که  بهاز مدتی  پس. بخشید ما   به هلذت داشت و هم جانی تازردن گوشت هم خو ،بعد از مدتها

 ها می این کوه از میان  ایی که با رودخانه  ،فلک کشیده  به  های سر کوهایی بسیار بزرگ با  دره. نیستآن  توصیف  زبان قادر به

 در آن زمان، .بود (١)دالامپر ،نام این مکان .داد هم پیوند می  و عراق را به ایران ، ترکیهکشور   سه  مکانی بود که این. گذشت

 .کردم می هجاودان را ها  لحظه آن و داشتم دوربین  کهکردم  می آرزو  همیشهدوربین عکاسی کم بود و 

از دو . بودند باز گردند  غذا رفته  تهیهی برا  هرفقایی کدر جایی منتظر ماندیم تا . وارد خاک ایران شدیم  ، سرانجامبعد از چندی

دلیل   به ،پاهایم  که، دریافتم کردم  آن نگاه  به  کهدر قسمت کف پاهایم حس می کردم و هنگامی  درد شدیدی  روز پیش،  سه

زیادی  مارش  شدم که  ل من نبود و متوجهاین تنها مشک. اند وضعیت هوا و خیس بودن مداوم کفشهایم در چند قسمت تاول زده

 پایم را زمین می  هر بار که. بود  بسیار سخت کرده دیگر رفقا و من رفتن را برای  راه ،  مسئلهاین . داز رفقا این مشکل را دارن

 .درد آن شدید بود راستی   به. کردم درد آن را با تمام وجودم احساس می ،گذاشتم

بارش باران مانند شلاق بر بدن . سرد بود هوا بسیار. بارید تمام تر می  ر چهآرام بگیرد و با شدت ه  باران نیازی نداشت  که انگار

ها هم استراحتی  بستهان سبها و قاطرها پایین آوردیم تا آن زببارها را از ا. بودند  کاملا خیس شده ها تمام وسایل. می کوبید

بعد از . مبخواب  شده  یدا کردم و توانستم مقدار کمی هم کهجایی پ ،بود  مان ماندهاز باران در ا  ی از این بارها کهزیر یک .بکنند

 .بودند هبازگشتنان پنیر و با رفقا . بودند  رفتهدنبال غذا   به  رفقایی هستند که  شدم که  متوجه. رفقا بیدار شدم مدتی با صدای

 .بودیم خوردنش بسیار لذتبخش بود  ما همگی ساعتها چیزی نخورده  در آن شرایط که  که

و خود  را رها کردند ها اسلحه از رفقای پیشمرگ دو نفر  کهدادند  برگشتند گزارش از بعد بودند هرفت غذا  تهیهبرای   کهیی رفقا

توانستند  نها میآ  کهاین بود  ئوال داشتجای س ، برایمشرایط آن در  که چیزی. اندهداد تحویل اسلامی وری مهج هپایگا   بهرا 

این  .شد می هاطلاعاتی از ما بی بهر هگون تا دشمن از بدست آوردن هر بزنند عمل این   بهدست دیگری  مجالو در یک  بمانند

 سختی، شرایط چنین در و بود اختیاری کاملا هم شدن خارج و اختیاری له  مهکو صفوف   به شدن وارد  کهدر حالی رخ می داد 

 .کنند می ترک را صفوف و ندارند را همبارز دشوار هرا   مهادا توان رفقا از برخی  که است آشکار

 .بود  در واقع آغاز شده  ارومیه ٤٤گردان  عنوان   بهخاک ایران بودیم و ماموریت ما ما دیگر در 

بارها را بار کردیم و  تمام. خواست وقت بسیار زیادی می ,بار کردن آنها  و قاطر داشتیم کهاسب  ٨٥ ما .حرکت فرا رسید  لحظه

تصمیم  ،رفقای مسئول گردان (١).دوکل سوله نام   بهنزدیکی یک آبادی رسیدیم   عصر همان روز به. شد آغاز هدوبار رکتح

وارد آنها  در پی ،گردان نیز   بقیه. شدندروستا  ون هیچ مشکلی واردبد ،کمین رفقای ضد. وارد شویم روستا آن   بهتا  گرفتن

وارد   هر دسته  بود که  تقسیم شده  دسته ٢  به ٤٤گردان . بیشتر نداشت  خانه ٣یا  ٢ و شایدن روستا زیاد بزرگ نبود ای. شدیم

 و سلطان خسروی همخالد ارغوانی  سلیم صابرنیا،  که دارم یاد   بهدر آنجا بود ما   دسته  ایی که در خانه. ها شدیم یکی از خانه

و  ناولی. بود ر آن شرایط برایم لذتبخش ترین نوشیدنیچای د. کرد  آمادهرا گرم کرد و برایمان چای   کوره  صاحب خانه. بودند
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کمی  بهتر است ،چای بیشتر نوشیدن دادن   مهادا جای   بهخودم گفتم باید   از آن بهو بعد  ن و سومین چای را نوشیدمدومی

 کرد و من هم نمی استکانم را پر می هستپیو  کهر من موافق نبود، زیرا زیاد با این فک  صاحب خانه اما گویا،. استراحت کنم

را یاد ( کرمانجی) شکاکی کردی هراستش من مقداری لهج .دیگر چای نمی خواهم  بفهمانم که  صاحب خانه  به  م چگونهدانست

  .نبود کافی اصلا ولی بودم هگرفت

پهلو داخل نعلبکی بگذارم و من هم   به را تکانماس  کهبود راهنمایی ام کرد   کنارم نشستهبود در  شهر سقز از  کهخالد ارغوانی 

 شوخی گفت حالا اگر بمیری یک چای هم بهت نمی  خالد ارغوانی به. آن دیگر از چای خبری نبود این کار را کردم بعد از

 .دهند

و شاید  کنیم راحتاست کمی زودتر هخواستیم هر چ می داشت امکان اگر و بودیم هخورد چای و بودیم هشد سیر ما حال هر   به

این اضطراب زمانی . را دید یاضطراب شد شان می، اما در چشمانمردم این روستا مردمانی بسیار صمیمی بودند. بخوابیم کمی  که

   لحظه یک برای قناسه تیربار و سبک  اسلحهصدای رگبار . استیمجی از جا برخ.پی.آر  ما با صدای اولین گلوله   مهه  بیشتر شد که

آرایش  گردان   به با تمامی شتاب، ،فرماندهیفقط باید  اند، هکرد  حمله کسانی هعلوم نیست چم در این شرایط. شد نمی عقط هم

 یکی از رفقا  که هجریان از این قرار بود  که شدیم هها روشن شد متوج بیسیم  کهبعدا . بدهد تا از تلفات جلوگیری کندکامل 

او   با دیدن دیافرا. شود در آن بود خارج می  ایی که برای شستن دست و صورت از خانهدان دکتر خالد بوکانی پزشکیار گر

ان است و مهم  بود که  با صدای بلند گفته ،آنها افراد حزب دمکرات هستند  بود که  متوجه شده  که بودند و او هم  ایست داده

  .بود  بود و رفقای دیگر را مطلع کرده  شده  سریع وارد خانه

بودیم و   ما هنوز داخل خانه .داد را می داخل روستا  حزب دمکرات به  حمله و تمام خبرها نشان از ندروشن بود   مها ه مهبی سی

 تمام بر  که روستا پشت در بلند اییهمسئولیت گرفتن تپ. خارج شویم  هکنیم و از خان  از فرصتی استفاده  منتظر این بودیم که

رفقای . رسید می گوش   بهسبک کماکان  های جی و اسلحه.پی.صدای آر. شد هما سپرد واحد   به ،اشتد تسلط درگیری یمنطقه

مناسب فرا   لحظه  بعد از اینکه. بودند  شدهحزب درگیر این بود با افراد   کرده  هحزب از آنجا حمل  های اول که خانهمستقر در 

طرف محلی   به شویم خارج می  که  از در خانه  قرار بر این بود که. شدیم یخارج م  از خانهآرایش کامل  یستی بارسید ما هم با

 نفر پنجم  که دارم یاد   به. شدیم می بودند تیراندازی کنیم تا از تیر رس آنها خارج  افراد حزب دمکرات در آنجا سنگر گرفته  که

بالای آبادی قرار داشت   ایی که تپه سوی  و سپس به  خانه پشت  شدیم خودمان را به خارج می  از خانه  باید بعد از اینکه. بودم

 .گرفتن این بلندی بسیار حساس و ضروری بود .رساندیم می

 پای کفش شدم همتوج  که بپوشم تا کردم هکفشهایم را آماد من نیز. رسید من   بهرج شدند و نوبت خا هنفر اول تا چهارم از خان

چون تمام کفشها یک رنگ و  بود، هپوشید هاشتبا   به را کفشها از یکی رفیقی،  که فهمیدم. است کوچکتر هشمار  سهدو یا  ،چپ

 پایم   بهی کفش را شکل هر   بهفرصت فکر کردن نبود و باید . ک مارک داشتند فقط بزرگی و کوچکی اشان، تفاوت داشتی

 .آمدم بیرون هخان از و پوشیدم را کفش. میکردم

با . ها مشخص بود حزبی تیراندازی مسیر شدم خارج  که هاز خان. زمان چندانی نبرد  بالای کوه  و رسیدن به  بیرون آمدن از خانه

  با رسیدن به. حرکت کردم بلندی پشت روستا سوی   بها و از آنجرساندم  هخان پشت   بهرا شلیک چند رگبار پی در پی خود 

عملا آنها  .بر هم زد سختآرایش آنها را   این واکنش،. در رس ما قرار گرفتنقسمت اعظم افراد حزب دمکرات در تی  بالای تپه

. در کجا هستند  دیدم که های آنها را می لاحکاملا آتش س  از بالای کوه. آن عقب نشینی کنند و پیرامون  مجبور شدن از روستا
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نزدیکی بود مورد هدف قرار  در آن  ی اسلامی کهور مهشدت توسط پایگاه ج  من و رفقایم در آن بودیم به  همزمان محلی را که

  وسیله   به ما سنگرهای محل  که بود این داشتیم  کهتنها شانسی  .کردند می طرف ما شلیک  و تیربار به ٣١آنها با کالیبر . گرفت

درگیری با افراد  کل در این در. ما آسیبی وارد نیامد    به از همین روی،  خوشبختانه  که بود هشد همحاصر بزرگ بسیار سنگ یک

 . ما نرسید  ههیچ آسیبی ب ،دمکراتحزب 

  داخل آبادی شلیک شد که  جی به.پی.آر  چندین گلولهاز طرف حزب دمکرات،  ،روستا چیزی نگذشت از بلندیهای پیرامون

 .آسیبی نرسید اهالی روستا  به  ما و نه  به  نه  خوشبختانه

بار کردن . حرکت کنیم هدوبارو بارها را بستیم تا  داخل آبادی برگشتیم  به  دوباره نشینی، عقب   بهحزب دمکرات وادار کردن با 

 .کشید می قاطر و اسب خیلی طول ٨٥

در مکانی برای استراحت با روشن شدن هوا . در حال حرکت بودیم «دوکل سوله»دن از روستای بعد از خارج شتمامی شب 

. بود هپوشید اشتباه   به  کهبود لقمان همتیان  نزد کفشم. پرداختم جستجو   به کفشم یافتن برای  کهدر آنجا بود . توقف کردیم

 کمی آنرا کاغذ و هپارچ های کهبزرگ بود با تیمن برایش او هم چون کفش . نیست هدهند آزار تنگ کفش هانداز   به چیز هیچ

 می حلیهباید برای آن را. بود  زیرا حرکت ما را کاملا کند کرده ،بود  دهزیاد بودن بارها واقعا مشکلی ش. بود هکرد پایش مناسب

  گردان به   بقیه .تیمی از رفقا برای این کار انتخاب شدند. دنمخفی شو ،های اضافی اتمهم  شد که  تصمیم گرفته  بالاخره. یافتیم

 این آبادی  بزرگی هم در بلندی مشرف بر  ایگاهزرگ بود و پب بسیار  روستای کچله. راه افتادیم  به  «کچله»اسم   طرف روستایی به

بعد از خشک کردن لباسها و . ایی شد هر تیمی وارد خانه. چندین تیم تقسیم شدیم  آبادی به  بعد از رسیدن به. قرار داشت

سربالایی   در اول جاده پست نگهبانی درست. شب نگهبان بودم ٨١تا  ۱من ساعت . نوبت نگهبانی تیم ما رسید هکوتا استراحتی

سریع ما در  ل گذاشتن نگهبانی در این محل عکس العملدلی .چندانی با سنگر نگهبانی پایگاه نداشت  فاصله  پایگاه بود که

  تقسیم شده  ایی برگشتم که همان خانه  تمام شد به ساعت نگهبانی ام  بعد از اینکه .بود هپایگا داخل افراد آمدن پایین با  مقابله

بعد از کمی صحبت کردن با  .او جای استراحت مرا نیز نشان دادبود و   کرده  جای مناسب آماده   مهبرای ه  صاحب خانه. بودیم

 تر میدزو  پس بهتر بود هر چه ،شویم  در مرکز روستا آماده   مهقرار بود ساعت چهار صبح ه  کهاز آنجا  .خوابیدیم هصاحب خان

بیشتر ساعت یک ربع  ، اما بیش ازایم را بستم تا بخوابم مهچش  بود که  شب ٨٨   بهو یا یک ربع  ٨١،٥١ساعت تقریبا . خوابیدم

را  ها  اتمهم هقرار بود  حزب دمکرات تیمی را که ،احتمال قوی  به هخبر رسید  را بیدار کردند و گفتن که   مهه  طول نکشید که

ما از این   که تا محلی  روستای کچله. آنها برسانیمیاری   زودتر خودمان را به  چه هر  و ما باید هدر آورد  محاصره   بهد نمخفی کن

این . آنها برسیم  زودتر به  هر چهرا با دویدن طی کنیم تا   ما مجبور بودیم این راه. بود  ساعت راه ٥تقریبا بودیم   رفقا جدا شده

ها را مخفی  اتمهمدیدیم رفقا  ،محل مورد نظر رسیدیم  بهخستگی زیاد  بعد ازوقتی  .نصف تقلیل دادیم  را به  ساعته ٥  راه

  ولی دیدن این صحنه ، نداشتیم توان راه رفتن را کاملا  دیگر چند هر. اند نشسته آن دور و هروشن کردهم ند و آتشی اهکرد

ایی تعریف  و هر کسی خاطره جمع شدیمما هم دور آتش . آورد میبیرون  و خستگی را از تن انسان بود  دهبسیار خوشحال کنن

خوب  .لذت دیگری داشت ، حس ودر آن ساعت و در آن هوا  که دخواندن صدایشان خوب بود آوازی می  کرد و یا رفقایی که می

جانباخت در آن  «دگاگا» هدر گرفتن پایگا سقز - مریوان هجاد مسیر در ٨٥٣٣ سال در بعدا  که مبارکی خلیل  کهیادم هست 

تمام شهرها را  ههر چ« »بیت جوان تو کهو س که مدیهن شاران، هل رامهگ ندیهچ »  که را اشهعلاق مورد کردی هب ترانش

 می دل هم   به  کهکسانی  ، بودندهجامع درونهم مانند  له  مهکودر تشکیلات . را خواند «ندیدمتو  زیبایی   بهگشتم کسی را 

توانستند این دوست داشتن  نمی  کهبود  بودند اما دشواری هایی هم عاشق  کهکسانی و بودند  دندکر بستند و با هم ازدواج می
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 شتدا دوستش  که کسی   بهرا  خویش ه، احساس و علاقهخواست با این تران خلیل هم عاشق بود و شاید می .را ابراز کنند

 .نشان دهد

و ساعت  ا مهآن شب را مشخص کرد و نا ن لیست نگهبانی، نگهبانانمسئول نوشت. خوابیدیم بود کمی می  کهباید هر طوری 

خوابم   سراغ کیسه  به ای خوابیدنبر. در لیست نبود بودم نامم  نگهبان هکچلقبلا در داخل آبادی   کهاز آنجا . نگهبانی را خواند

ایی نداشتیم و  اما هیچ چاره. دنر سنگین باشبسیا  بود که  شده سبب   مسئله همین و بودند هشد خوابها کاملا خیس  کیسه. مرفت

 ٥از  .ماندیم سرد و باران تا حدی در امان میاز بادهای شدید و  چون دستکم .شدیم خوابها می  باید برای خواب داخل کیسه

و خودم را برای گذاشتم  بودم زیر سر  بستهباش   یل آمادهدل  تا آن زمان به  را که من تفنگ و حمایلم  بود که  شب گذشتهنصف 

اگر فرصت بود   هم داشتم کهمارک آیوا میان وسایلم یک رادیو کوچک . کردم  آماده ،امیدوار بودم کمی طولانی باشد  خوابی که

های  گاهی اگر فرصت بود رادیوی کردی عراق ترانه گاهدادم و همچنین  و حزب کمونیست ایران گوش می  له  مهرادیوهای کو  به

 . دادم آن هم گوش می  به  کهرد ک کردی پخش می

موقع خوابم   دانم چه نمی. باشند  داشتهو پوشش بیشتری را تحت کنترل   نگهبان داشتیم تا منطقه در دو طرف محل استراحت

 ،بود  هوا هنوز کاملا روشن نشده  های صبح که نزدیکی. کردم هم بیدار شدم و هر بار احساس سرما می یکی دو بار. بود  برده

ایی  ترانه  گوش دادن به ،در آن صبح زود. بیدار شدم و خواستم رادیو را روشن کنم تا شاید بتوانم در آن محل جایی را پیدا کنم

  خوردند و دوباره گاهگاهی تکانی می. خیلی از رفقا هنوز در خواب بودند ،اطراف انداختم  نگاهی به. شاید لذت دیگری داشت

یادم درست . ایم را بستم مهچش. دست از سر رادیو برداشتمشاید بتوانم کمی دیگر بخوابم و  ،گفتم خودم   به .گرفتند آرام می

. جی از جا برخواستم.پی.صدای آر و سپس  گلولهرگبار ابتدا با صدای   که بودم  بستهایم را  مهچش ایی  دقیقه  پنج  کهشاید  نیست

من . بارید می  که بود هباران گلول. دویدند می هر سویی  رای سنگر گرفتن بهکانی بهر کسی برای پیدا کردن م  رفقا را دیدم که

ما  واحد. شد روشن می هوا داشت. در آن نزدیکی بود بدوم  کوچکی که  تپه سوی  حمایلم را بردارم و بهتفنگ و  فقط توانستم

در آن   را که  نتوانم آنچه شاید. یمکرد اندازیتیر   به، شروع نداشت گرفتن سنگر برای جایی هیچ  کهروی بلندی بسیار کوچکی 

غافلگیر شد و  ٤٤گردان  .اتفاق افتاد  های اول دیدم با تمام اتفاقات بر روی کاغذ بیاورم تا بیان تمام آن واقعیتی باشد که لحظه

  از رفقا را دیدم که ماریش .را از دست دادیم له  مهکواز بهترین پیشمرگان  شماری ما اول لحظات همان در  کههمین باعث شد 

چون حزب دمکرات ما را در . اند و یا جان باختند یا زخمی شده  شدم که  آیند و متوجه هایشان بیرون نمی خواب  از کیسه

  زدند که خیلی از رفقا فریاد می. بودند هبها را پیدا نکردخوا  خواب غافل گیر کرد و تعدادی از رفقا فرصت خارج شدن از کیسه

 !ها حزبی ها هستند بچه !ها حزبی ها هستند بچه

و  ای حملهفرماندهی هم بعد از چنین  فکر کنم در این شرایطاما  .بودند ای دیگر واحدها در حال سازماندهیههسلیم و فرماند 

 از بعضی در. بگیرد را درست آرایش شاید و باید  که هند آن گونبتوا یسخت   بهاز دست دادن سریع تعدادی از افراد واحدش 

  .جنگیدند خودشان می آن زمان پیشمرگان با ابتکار و تجربیات تا ،در همان دقایق اول جانباختند،مسئولین ،واحدها

و با از پای بودند   هدف قرار داده  حزب دمکرات دو نگهبان ما را از دور با تک تیر قناسه نیروهای  جریان از این قرار بود که 

 .بودند  و سپس تا بالای سر ما پیشروی کرده گرفتند آنها از را واکنش همکان هر گوندرآوردن این رفقا، ا

 یا جان می  با اصابت گلوله  شنیدم که دیدم و یا صدایشان را می رفقا را می. در این مکان لعنتی هیچ سنگر مناسبی نبود

یاد   نسرین حسنخالی را به .ناتوان استآن  بیان و شرح برایزبانم   یاد دارم که  هایی را به صحنه .شدند باختند و یا زخمی می
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یاد . فدا کرد آنها وفادار بود جانش را نیز  به  تا آخرین لحظه  آرمانهای والایش که  جنگید و در راه شجاعتی می  با چه  دارم که

یعنی شب شوخی و آواز خواندن  «پهو گ هگالت»شدیم و  دور هم جمع می  گردان به  که ههای جمع شب  افتادم که  اردوگاه

  :را میخواند که  های مرضیه خواند و نسرین یکی از ترانه ایی می هر کسی ترانهو داشتیم 

 رفتم  کن فراموشم که ،بعد از این

 ...رفتم  نوشم که دیگر از دست تو می نمی

خیلی وقتها   یاد آوردم که  بت کرده بود و بهاش اصا سینه  تیر به  ما بود را دیدم که  مسئول سیاسی دسته  منصور شوکتی که 

رفت و  های دور و بر اردوگاه می آبادی  و به داشت ت آن را برای خودش نگه نمیداشت و هیچ وق  ذخیره  چند دیناری همیشه

 . خرید و کیک می  بود نوشابه خودش مسئول سیاسی اش  ما که  ی دستهبرای رفقا

 شاو رساند و در آغوش  خودش را به  چگونه  کهاحمدی   خدیجهاو اصابت کرد و   تیر به  نهچگو  هیاد دارم ک  مدرسی را به  منیره

 .آرام گرفت  نشان از اصابت تیر داشت، روی پیکر بیجان منیره  ایی که لههم با نا هگرفت و خدیج

تعدادی از رفقا در این سنگر زخمی و . بود کاملا در تیر رس افراد حزب دمکرات بود  واحد ما در آن سنگر گرفته  ایی که در تپه

ها را در  محل اصابت گلوله  که  قرارگرفت تفنگم دو بار مورد اصابت گلوله ،اوایل درگیری در دقایق. ا جانشان را از دست دادندی

 .ام نشان دادهزیر عکس 

 

 

 

 

مسئول   دوست و رفیق خوبم ابراهیم پورمند که. کار انداختکلی از   تفنگم را به ،کرد اصابت هچکانند هدستگا   به  کهدوم   گلوله

یادم نیست تفنگ کدام یک از رفقا را  راستی   به! را بردار  یکی از رفقای جانباختهما بود گفت سیامک تفنگ   نظامی دسته

تفنگ را برداشتم . گفتند می ایهکر کلاشینکوف آن   بهمعمولا   کهد بو  کره ساخت کلاشینکف یک  که دارم یاد   بهفقط  ،برداشتم

 :با صدای بلند گفتپشت سر من بود و داشت   عهده  فرماندهی گردان را به  سلیم صابرنیا که. سنگرم برگشتم  به  دوبارهو 

 !هانارنجکنارنجکبچه

ی انواع صلاحها صدا .رات پرتاب کردیمطرف محل سنگرهای حزب دمک  همزمان با رفقای دیگر به  دو عدد نارنجک داشتم که

بین ما و حزب   در این منطقه  بود که  شده باخبر  وری اسلامی هم که مهت سر ما جاز پش. شد هم قطع نمی  برای یک ثانیه

 .کوبید شدت می  به ٣١و کالیبر   با خمپاره است، تمام مواضع ما را هدمکرات درگیری صورت گرفت

 فراموش وقت هیچ را بود ما برابر چندین مراتب   بهافراد حزب  شمار  کهاین با برد، شپی   به ٤٤ گردان  کهاری و جنگی واقعا فداک

 . کنم نمی

١ 

٢ 
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 ٤٤ گردان پیشمرگان از زیادی تعداد شدن زخمی و جانباختن و سنگر   به سنگر درگیری ساعت چندین از بعد حال هر   به

 از را اندهماند هزند  کهسلیم باید آن تعداد از پیشمرگانی را  .داختان نشینی عقب فکر   به را گردان هفرماند صابرنیا سلیم ارومیه

  .داد مرگ نجات می

 ٨١١تا  ١١ حدود ای فاصله  گفت هر کسی با می  من صدای سلیم را شنیدم که .معنای خودکشی بود  خالی به  ماندن در آن تپه

 چشم  که ی دختریکی از رفقا  یاد دارم که  به خوبی   به .بدود باید در پشت سر ما بود با سرعت  که ای سوی جاده  بهاز هم متر 

  به. دویدیم ما با سرعت می رفقا در پی   بقیهمن سوم بودم و و  سلیم نفر دوم. سلیم نفر اول بودپیشنهاد   ضعیف بود به هایش

  حزب دمکرات راههایی را که. ار گرفتیمقر  طرف مورد حملهچهار از هر  ،دویدن کردیم  شدیم و شروع به  وارد جاده  محض اینکه

شدت . تیراندازی کردند  بود و با دیدن ما شروع به   در دست گرفته کنیم را کرد ما از آنجا عقب نشینی می می پیش بینی

ر و تکتیر حزب دمکرات با تیربا. چندانی نداشتیم  دیگر فاصلههم خورد و با یک   ما کاملا به  لهفاص  حدی بود که  تیراندازی به

  :یاد دارم  ایی به خاطره. بود هگرفت هگلولرگبار را زیر   جاده تمام  قناسه

سلیم با من تقریبا . بسیار کم شداز همدیگر   ما فاصله تیراندازی کرد  دمکرات شروع بهو حزب  گذاشتیم پا هجاد   به  کههنگامی 

پشت   طرف افراد حزب دمکرات که  دوید سریع برگشت و به می  کهسلیم همزمان . دویدیم می   مهه. داشت  چند متری فاصله

  سلیم که. ندایی بسیار کمی گذشت فاصلهاز بالای سر من با درست های سلیم  رگبار گلوله. تیراندازی کرد  سر ما بودند شروع به

 میاما را بکشند نتوانستند م زبیهاتا حالا ح :شوخی گفتم  و من در جواب به ؟ای شوخی گفت زنده  شد به   مسئلهاین   متوجه

 .دیگری داشت در آن شرایط شوخی کردن هم حال و هوای. کنی این کار را می  دانم تو

 ،گیرد اما تشنگی مورد هدف قرار می بایستد و از این آب بخوردکسی اگر سلیم گفت   کوچکی بود که   مهچش ، در انتهای جاده

من هم یکی . بسیار زیبایی را داشت کشاند  بود و منظره  آن تابیده  این بار نور آفتاب به  که   همطرف این چش  ی از رفقا را بهتعداد

از هر   باران گلوله. نوشیدمآب  هجرعچند   حالت نشسته  سریع به. باداباد ههر چگفتم  خودم   به  که بودم هآنقدر تشن. از آنها بودم

  برگشتم و شروع به  جاده  با هر سختی بود به. گرفت قرار می  ام مورد اصابت گلولهداخل آب و دور و برم مد. بارید می سوی

 بودم و کسی را در آن نزدیکی نمی  هرفقا دور شد   بقیهبودم از  نآب خوردمشغول   هنگامی که شدم هاما متوج .دویدن کردم

های افراد  شدم در اینجا مورد هدف گلوله  م و متوجهسنگ بزرگی رسیدم و در آنجا ایستاد  به ،طی کردن مسیریاز بعد . دیدم

 . حزب دمکرات نیستم

 پاسخولی کسی  ،خیلی آرام سلیم را صدا زدم .اند را کنترل کنم و ببینم رفقا از کدام مسیر رفته پیرامونممدتی در آنجا ماندم تا 

 ؟کجایید پرسیدمسلیم را صدا زدم و  بار دیگر اما کمی بلندتر. نداد

 می اسم ما را صدا  آنها به !بیا بیا !ما اینجاییم !از این طرف :گفت می  صدایی را شنیدم که  ن هنگام از طرف پایین جادهدر ای

 ایهگون   به ،مقداری مرا مشکوک کرد   مسئلهشد و این  وری اسلامی منتهی می مهپایگاه ج  به آمد صدا می  مسیری که. زدند

اما با دقت بیشتری متوجه . عقل جور در نمی آمدبا  روی هیچ   به  اند که مسیر را انتخاب کردهفقا این واقعا رخودم گفتم،    به   که

و  هکشانید خود سوی   بهما را خواهند  می  با این نقشه  این باید افراد مزدور محلی داخل پایگاه باشند که هن  شدم که

این   نتظر ماندم کهکمی دیگر م. بودند ههای ما را یاد گرفت آنها نام ،زدیم یما همدیگر را صدا م  کهاز آنجا . دستگیرمان سازند

در تیررس هر دو از مسیر  قسمتی  سلیم گفت که. سلیم است دیدم ،را صدا زد و وقتی نگاه کردم دیدم کسی نامم بار از روبرو

در یک . دویدن طی کنم و همین کار را هم کردمرا با  رباید با تمام توانم این مسی  است که یری اسلامو مهحزب دمکرات و ج
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 من   به اییهگلول  چگونهمانم  افتم در تعجب می می ها  لحظه آن یاد   به  که اکنون. بارید می باران مثل  که بود هفقط گلول لحظه

 قرار اصابت مورد هگلولبا یک  گاهی. افتد میاتفاق  رخدادهای این چنین  همیشههایی  درگیری چنین در هالبت !نکرد اصابت

تیراندازی عجیبی شد ولی  حال هر   به .کرد نمی برخورد شخص   به ایههیچ گلول ،هن گلولگرفتی و گاهی هم زیر بارا می

 در آنجا ما در تیررس  یدم کهد ،رسیدم ،ندبود بلند هدر پشت یک تپ  رفقا که  وقتی به .بقیه رفقا برسانم  توانستم خودم را به

 .بر ما می رفت  رویدادی شدم که عمق  متوجه   در آنجا بود که. یمنیست

کرد و آن هم پس گرفتن یکی از بلندی های منطقه بود    مسئلهیک   سلیم ما را متوجه  ،بسیار کوتاه  یک جلسه در پی برگزاری

در این عملیات پس  تواند کسی می  چه  که پرسید همگی ازحرفهایش    مهسلیم در ادا. بود ما بسیار حیاتیبرای نجات   که

 سلیم گوش می سخنان   به  که ما ولی کند کار این   بهمجبور  کسی را او نمیخواست پس از این پیش آمد،. گرفتن شرکت جوید

رد ر مود پس از گفتگوسلیم . یکی از آنها من بودم  تعدادی از رفقا داوطلب شدند که. بودیم هدریافت را  مسئلهاهمیت ، دادیم

در بین ما اینک بود  شمال  ناحیه  کمیتهمسئول   که (۱)سلطان خسروی  که کرد ههاش اشار صحبت   مهادادر  ،چگونگی پیشروی

 است؟ هسلیم از ما پرسید، آیا کسی سلطان را دید. نیست

 ،دیدم خوردیم آب  که ایهر رودخانکنا تا نشینی عقب مسیر در را سلطان من. اندهکجا او را دید  که گفتند بودند هدید  کهآنانی 

   بهاز آن  .است  جانباخته درگیری در قوی احتمال   به هم سلطان  که شد مشخص برایمان حال هر   به. اما بعد از آن او را ندیدم

در همانجا  .سیگار دادند سیگاری بودیم دو عدد  دام از ما کههر ک  از حرکت به پیش .بعد او را شهید سلطان خطاب می کردیم

 . من داد تا برایش ببرم  بود را سلیم به  بانی رفتههقبلا برای دید  سیگار یکی از رفقا که  سهمیه. یکی از آنها را روشن کردم

بالای سر ما قرار داشت   ایی که تپه سوی  بودند به  لندیها ابراز کردهیکی از ب  به  حمله آمادگی خود برای  از رفقایی که با تعدادی

   بهسیگارش را   یهسهم. بان بودهدید  را دیدم که  در آنجا عزیز سلیمانزاده. رسیدیم  لای کوهبا  به   دقیقه ٨١بعد از . افتادیم  راه  هب

  بههایش را  جیب .گذاشت و دیگری را بین لبهایش جای داد را گرفت و یکی از آنها را در جیبعزیز دو عدد سیگار . دادم او

تا سیگارش را با آن روشن  یز دادمعز    به بود روشن  کهم را دوسیگار خ. بود  گم کردهدکش را فن  گویااما  اوید،کفندکش دنبال 

خیلی ناگهانی و این اتفاق . زمین افتاد  به ،داد پس من   بهسیگار مرا و کرد می سیگارش را روشن   که ای درست در لحظه .ندک

غمبار، حتی اکنون   این صحنه. آنی بود مرگ او .اش بیرون آمد وارد شد و از سینه پشت اواز   قناسه  یک گلوله. یش آمدسریع پ

  خوشبختانه رضا .پایش اصابت کرد  ایی به گلولهرضا کعبی  ،همزمان. سازد می غمبارم و ناراحت بسیار اندیشم، می آن   به  هم که

 در  کهکسی بود . و خوش برخورد دیدم ، با محبتمودب انسانی را او شدم آشنا کعبی رضا با  کهاز همان ابتدا  .است  زنده امروز

دو خواهر و یک برادرش را  هدر جریان مبارزرضا اهل شهر سقز بود و  .کمک بکنید توانستی از او درخواست می شرایطی هر

 آمد و عزیز را در آن شرایط  ی تپهلابا  سلیم به  رفقا سلیم را از این جریان باخبر کردند و وقتی که .بود هاز دست داد پیش تر

   به احتمالا  که بود همراهش قناسهعزیز تیربار ،   لحظهدر آن اما . بود قناسه تکتیر عزیز سازمانی  اسلحه. بسیار ناراحت شد ،دید

از این . را بردارم  هتوانم تیربار قناس ت اگر میمن گف  به ،آمد ما نزد سلیم  که هنگامی. بود هکرد را کار این سلیم پیشنهاد

 . ات آن را برداشممهمخوشحال شدم و فورا تیربار و  پیشنهاد سلیم بسیار
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بعد از چند . شد  سازمانی من تیربار قناسه  اسلحه نهاین گو  به. ا سلیم با خود بردات خودم رمهمتفنگ و 

 هشمار عکس   به» .دداح رشدی را برایمان لیات گرفتن آن بلنو طرح عم ابراهیم پورمند ما را گرد آورد   دقیقه

دانستیم این حرکت بسیار خطرناک است و امکان  نفر بودیم و مییا پنج ما چهار  «کنید هنگا کتاب آخر در ٤

 هست این ارتفاع را از دست  که ای ههزین  هر  را جزم کردیم تا به مانم خوداما عز ،زیاد است جان ببازیم  کهاین

م را جمع کنم چون سمن گفت باید کاملا حوا  به .مسئول عملیات بود  ابراهیم که . یریمحزب دمکرات بگ

غلیظی تمام    مه ،با شروع عملیات  .پیشروی کنند سوی آن بلندی  ر باید زیر آتش تیربار من بهرفقای دیگ

ابراهیم مدام . کنیمروی نزدیکی نیروهای حزب دمکرات پیش به ناسبی بود تااین فرصت م. گرفتفرا را   منطقه

  نیز منطقه   مه . سنگر حزب دمکرات پیش رفتیم ما تا نزدیکی های. در تماس بود با ما بیسیم راهبا سلیم از 

برای  اتقریب  بود که نما حرکتچندان بزرگی در مسیر   نه سنگ. و ما آرایش لازم را گرفتیم را جا گذاشت

و زیر این  بودم هزیر آتش گرفت های حزب دمکرات را با تیربارسنگر  با شروع عملیات .محل مناسبی بودتیربار 

پایگاه  .افراد حزب دمکرات ما را دیدند اصاف شدن هوو   مهکنار رفتن با . کردند روی میآتش رفقا پیش

پایگاه  سوی، هم حزب دمکرات و هم نیروهای درون همزمان از دو. بود  وری اسلامی نیز ما را دیدهمهج

هیچ راهی برای ، و پیشروی  جز حمله  به. ی دیگر ما را زیر رگبار گرفتندها لاحساسلامی با تیربار و وری مهج

رفقا شروع    بقیهدادم و  میمن سنگرهای حزب دمکرات را مورد هدف قرار  ،با اشاره ابراهیم . ما وجود نداشت

جلو  سوی   به بودم  که مکانی در نیز من باید  که بود ای هگون   به درگیری ی هصحن .کردند میپیشروی   به

چند حزبی را دیدم  ،از دور .کردم می تیراندازی و تهتیربار را با دست گرف  دلیل، همین   به .کردم حرکت می

 با انفجار نارنجک آنان آخرین سنگر .کردند اما در برابر پیشروی ما تاب نیاوردند طرف ما تیراندازی می  به  که

 . دهای ما خالی ش

 هیچ   عملیات  این  در .بگیریم  دست آنها را از   نظر  مورد  ارتفاع  ما موفق شدیم
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وری اسلامی تمام مسیر و کوههای اطراف ما را  مهج .ما نرسید و خبری هم از تلفات احتمالی حزب دمکرات نداشتیم  آسیبی به

 . کرد آتشباران می شدت   به هبا خمپار

و اگر  تعدادی زخمی نیز داشتیم  سلیم و رفقای دیگر که. داد سلیم   بهخبر آنرا با بیسیم  ابراهیم پورمند ،با تسخیر این بلندی

ما کماکان این بلندی را تحت کنترل . خطر را ترک کنند  توانستند منطقه .رسید می نفر هد   به زخمی رفقای شمار نکنم هاشتبا

محل آن در طول کشید تا مدتی . افتادیم هرا   به رفقا همخفیگا سوی   بهسپس ما نیز . دبرسن امنی محل   بهتا تمام رفقا  ،داشتیم

   بهاست تا  هشد هگرفت تصمیم  که گفتند ما   به  که بود  سهدر این جلشد و   گرفتهای اضطراری  جلسه .رسیدیم رفقا   بهامن 

از طی مسیری نسبتا طولانی برای استراحت  بعد. ک عراق بودخا سوی  ، برگشتن بهتصمیم رفقای مسئول. برگردیم هاردوگا

تماس . تماس بگیریماز درگیری  پسبار  مرکزی برای نخستین  با رفقای کمیتهما توانستیم   در این محل بود که. ایستادیم

خونین  درگیری سخت و این ترتیب ما بعد از یک روز  به. را جمع کردیم تا حرکت کنیم اصلی گردان کوتاه بود و بیسیم بسیار

 .راه افتادیم  مرز عراق به سوی  ی زخمی بهداشتن تعداد و

 

 .جانشان را در راه آرمانهای والاشان از دست دادند  له  مهکوپیشمرگ  42در این درگیری 
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 (غریب)ابراهیم مکری 

 
 نجم الدین اکرادی

 
 قاسم خسروی          

 
 جوان  عطااله

 
 جمیل کوهی

 

 رین حسنخالینس
 

 احمدی  خدیجه

 

 بهرام ملکی

 

 علی جعفر شیخوندی

 

  عزیز سلیمانزاده

 

 قادر کریمی
 

 بختیاری  سواره

 

 موسی ولی لو

 

 حسن حقیقت

 

 عادل باقری

 

 لقمان همتیان

 
 شهرام علائی برزنجی

 
 عتیق شیری

 
 منصور شوکتی

 
 اشرف حسین پناهی
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 علی ایراندوست

 

  خسرو جهاندیده    احیخلیل فت
 

 مدرسی  منیره

!یادشانگرامیباد
 

 

 ، جسارت و توانایی حزب دمکراتهوشمندیاین از  من نظر   به. بزند ٤٤ گردان   به ایی  بهاما چرا حزب دمکرات توانست چنین ضر

 ،عامل از نظر من نخستین. بودند دخیل  مسئلهی در این دیگر عوامل  کهبل. بزند ما   بهسنگینی    بهضر چنین توانست  که نبود

در این مسیر، خطرات حتمی در  بود روشن کاملا  که پیش بینی نکردن مخاطرات پیش روی، و منطقه وضعیت از هدرک اشتبا

وری اسلامی کاملا  مهوضعیت حزب دمکرات و ج .کردند عمل می و بینی پیش هآگاهان باید  ناحیه  کمیتهرفقای . کمین ماست

عامل دوم دیر  .کنیم همشاهد نیز ندیگر کردستا توانستیم در بخش های ن تغییر را میای. بود هکرد تغییر هگذشت نسبت   به

عاملهای دیگری مثل آب و . نگرفت انجام خود هنگام   بهو  شد می انجام بایستی و بود بنا  که بود هاییهشنق عمل کردن طرح

   بهتوان  بودند را می هکرداب انتخ درگیری از قبل شب در استراحت برای رفقا  کهکانی هوا، خستگی بیش از حد، گرسنگی و م

ان دقایق اول تعدادی از بهترین پیشمرگان را از دست مو در ه شدیم غافلگیر ما  که بود این ترمهم   مههاز . کرد هاضاف اینها

ی رفقا از نفر هرا بالا برد بی پرنسیبی حزب دمکرات در اعدام دمن تلفات این درگیری  نظر   به  که هم دیگری  مسئله .دادیم

بعد از . بودیم هگرفت کم دست را دشمن ما  که بود این شود هگفت  که دارد اهمیت من، نظر   به  که دیگری  مسئله .بود زخمی

 در را له  مهکو حضور سادگی این   به اسلامی وری مهج و دمکرات حزب  کهدوکل باید برایمان بیشتر روشن می شد  سولهدرگیری 

 توجهی بی من نظر   به، بگذریم آسودگی   به توانیم میٔ دشمن نیروی دو این بین در سادگی   به  کهو این کنند نمی رها منطقهاین 

   .نبود دیگری چیز طبقاتی و نظامی همبارز   به

گاهی با ان گاههوا بسیار سرد و بار. مکانی وارد خاک عراق شدیم در. تمام شب را در حرکت بودیم شد، هاشار که ههمان گون

. دیدیم ما حتی جلوی پای خودمان را نمی  حدی که  شبی بسیار تاریک بود به ،یاد دارم  به. بارید می ترتمام  شدت هر چه

 ما هم با تن هایی. ار و ناهموار بودوراهی بسیار دش. «شیخان»اسم   ایی بود به دره  یم کهمکانی رسید  به، ساعت چهار و نیم صبح

  شماری از رفقا پیشاپیش، به. شدیمشیخان   دره بودند وارد  خورده  لولهپا گ  اکثرا از ناحیه  و داشتن چندین زخمی که  خسته

را   دره ر از آنبا گذ  ای بود که برابر ما تپهدر . غافل گیر نشویم رویدادی  ند تا در صورت هر گونهدر حرکت بود عنوان ضد کمین

 یعنی کی هستی را «هکیت کور »صدای  شدند که نزدیک می  بالای تپه  رفقای ضد کمین تقریبا به. گذاشتیم پشت سر می

بعد از رد و بدل شدن سخنانی بین رفقای ضد کمین و افرادی . بنشینیم  گفت که   مهه  سلیم به همزمان با این ایست. شنیدم

  ما در آن بودیم شروع به  که  داخل دره  به    نقطهبعد از این رگبار از چندین . دای رگباری بلند شدبودند ص  ایست داده  که
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 مانم می شگفت در اندیشم، می آن   به  گاهی کهراستش گاه. آتش بود  تمام دره  کهحدی بود   شدت تیراندازی به. تیراندازی شد

  تمام دره. اطراف انداختم  سرم را بلند کردم و نگاهی به .نجات پیدا کردیمتعدادی از ما   با آن شدت تیراندازی چگونه  که

 سلاحهای شدید آتش زیر هدر   نقطه   به   نقطه .تیراندازی میکردند کاملا معلوم بود  هایی که بود و آتش اسلحه  شده  محاصره

 . های سبک بود تفنگ و قناسه

 را ٤٤ گردان هباقیماند تا بود هاین حزب عزم خود را جزم کرد .ایم افتاده زب دمکراتکمین ح  هب  شدیم که  بعد از مدتی متوجه

 .کند نابود هدر این در

، بر روی اسب و دلیل نداشتن توانایی حرکت  به شماری از آنان  تاریکی و سرد بودن هوا از یک سوی و داشتن چندین زخمی که

 . بود  را از ما گرفته سریعی کنشوا ه، امکان هرگوندیگر قاطر بودند از سوی

ت تیراندازی اکثر ما از در اثر شداما  .بودند دارهرا عهدمواظبت از یک زخمی  یتد مسئولبودن هماندسالم   هر یک از رفقایی که

 .جدا شدیم هم

زمین   با سر به  ،یک بودنزد گاهی  حدی ناهموار بود که  هاما زمین ب ،بتوانیم سنگر بگیریم  جایی بودیم که همگی در تکاپوی

 .بیافتیم

سلیم این کار را  باورم   به. کرد شد و برای سازمان دادن پیشمرگان اقدام می در اینجا فرماندهی باید خیلی زود وارد عمل می

 داین خو .را نمیشناختم  ، این منطقهمن اصلا !طرف دست راست  پشت سر من به   مههگفت   صدای سلیم را شنیدم که .کرد

حرکت  ،بود  سلیم گفته  نی کهطرف مکا  من به. شناختند می کم و بیشاز رفقا آنجا را  شاید مشکل بزرگی بود اما شماری

  .شدند هپراکند اطراف   بهو  دسلیم را نشنیدن ، اما شماری فرمانکردم

اما حزب  ،یری در خاک عراق را نداشتیمدرگ  ما اجازه بود هشد دمکرات حزب و له  مهکوو دولت عراق  بین  بر اساس توافقی که

 .کمین انداخت  این توافق توجه نکرد و در خاک عراق ما را به  دمکرات به

 :از رفقای خودمان را از دست دادیم تن ٥در این درگیری ما 

 

 مولود جوانمردی

 (علی درمان آوا ) 

 

 ابراهیم پورمند
 

 خالد ارغوانی

 

او را در مکانی  ,بدی راهشدت تیراندازی و دلیل   و رفقا به بود  شدت زخمی شده  ز قبل بهدر درگیری رو  مولود جوانمردی

 او را یحزب دمکرات محل اختفا ،برای بردنش برگردند شیوعی حزب افراد با ههمرا یبودند تا در فرصت دیگر  مخفی کرده
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 هشد هیم پورمند ابتدا اسیرابرا .کرد تیرباران بود، زخمی شدت   به و آمد می شمار   به جنگی اسیر  کهو جابجا در حالی شناسایی

رفقای  جمع   به هاینگونشود و  می  بسته رگبار   بهدر مسیر حرکت از پشت  کردند تعریف بعدا  که کسانی هگفت   بهو  بود

در  و در اثر مقاومت هدرآمد همحاصر   به، بودند هرفت دیگری مسیر از تیراندازی اثر در  کهاز رفقا  شماری  .پیوندد می  جانباخته

بیسیم بزرگ و اصلی گردان  .بودند هدرآمد اسارت   بهپنج نفر دیگر  و هخالد ارغوانی جان خود را از دست داد برابر حزب دمکرات

 .نزد خالد ارغوانی بود

 هرا در اردوگا من دو نفر از این رفقا. آزاد شدند ٨٥٣٣سال نوروز بودند در  هاسیر شد  کهاین پنج نفر  ،دارم یاد   به  کهتا جایی 

 کمین   به  کهاز این بعد :پاسخ داداو  .چگونگی اسارتشان را پرسیدم بود هشد اسیر  که از یکی از رفقا بعدها .ملاقات کردم    مهمالو

ها  حزبی تیراندازی از ماندن امان در برای و ماندیم جدا رفقا   بقیهشدت تیراندازی و همچنین تاریکی هوا از   نتیجه در افتادیم

نها وارد آ محل همحاصر از بعد و بودند هکرد شناسایی را آنها محل حزب افراد اما. بود هشبی غار   به بیشتر  کهداخل مکانی شدیم 

 حزب افراد دست   بهر پنج نفر دیگ ،بعد از درگیری و جانباختن خالد ارغوانی .شوند تسلیم  که خواستند آنها از و هغار شد

 .شوند می اسیر دمکرات

 وارد روشن روز در ما  که بود این آنها طرح. بود هکرد هتبااشدر محاسباتش  ولی داشت دیگری هنقش حزب دمکرات باورم،   بهاما 

ون زیاد درنگ نکردیم و اما ما چ. نندک نابود کاملا را ٤٤ گردان هباقیماند و کنند عام قتل را ما همگی تا شویم شیخان هدر

 کمین و هوارد در پنداشتند می آنان هاز آنچو زودتر  ، شباهنگامبرسانیم امنی مکان   بهخودمان را  زودتر هتصمیم داشتیم هر چ

  هک کشیدیم بیرون حزب کمین و هدر از را خودمان و کردیم هاز تاریکی استفاد ،تادن و درگیریاف کمین   به از بعد. شدیم حزب

  .تعدادی از ما شدجان  نجات باعث  مسئله این

رفقا زیاد  ،در این مسیر  شدم که  وا متوجهتاریکی ه در ،بود حرکت کردیم هخواست سلیم  که مسیری سوی   به  کهپس از این

 و بارهکول .حرکت بودمدر  داشتند و من هم در پی آنانزیادی   با من فاصله  دیدیم که مینفر از رفقا را  دو. نزدیک هم نیستند

  کهار تیرب  سنگین بود و چهار قطار گلوله  داشتم که  یک تیربار قناسه. بودم   خستهبسیار بسیار سنگین و خودم هم  اتممهم

ان تاریکی و سرما و بار ،اینها افزون بر. اپشنم داشتمعدد نارنجک هم در جیب ک ٤ ،هعلاو   به. بود هکرد چندان دو را بار سنگینی

با . کرد هاضاف آن   به را بایدو غم بزرگ از دست دادن همرزمانم  نهایتا درگیری با حزب دمکراتخستگی و گرسنگی و و 

بود و در آن فضا،   آلود شده  مهاملا هوا ک. آنها را ندیدم دیگر  شد تا جایی که ام با رفقای جلویی زیادتر می فاصله گذشت زمان،

  .را تنهای تنها دیدم خود

شد و من از این  هوا داشت آرام آرام روشن می. را خوب نگاه کردم مکردم و دور و بر خود  نفسی تازه چند قدم جلوتر ایستادم،

و اگر نرم بود  می کشیدمروی جای پاها دست . است  تا ببینم کدام تازه کردم و جای پاها را جستجو می کردم  دهاستفا  مجال

 راههایی  کهبر می داشتم باری  هر چند گامی که. قدیمی است  فهمیدم که ت بود میو سف  اگر یخ کردهاست و   تازه  معلوم بود که

کشیدن روی رد پاها توانستم  با دست .بود  ر اصلی را برایم مشکل کردهپیدا کردن مسی   مسئلهاین . ندشد اصلی جدا می  از راه

 .بودم را پیدا کنم  یدهند و   فتهعمرم نر  به  دی از راهی را کهزیا مسافت

زیادی با آنها نداشتم و   فاصله. شنیدم هایشان را می تمام حرف. کاملا افراد حزب دمکرات بالای سرم بودند  جایی رسیدم که  به

ت ردر آن صو .کنند سویم شلیک  شوم و یا به اسیر  که نزنم کاری   به دست و باشم آرام باید است شدنی  کهبا خود گفتم تا آنجا 

از   بودم کاملا پوشیده  توانستند مرا ببینند زیرا در جایی که افراد حزب دمکرات نمی. ماندن بیشتر از صفر نبود  شانس زنده
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دیکتر شدم وقتی نز. بعد از کمی راه رفتن متوجه صدای آب شدم. کردم درخت بود و من میان درختان خودم را پنهان می

 این کنار در هرا ، کهشگفت آورتر آن. نبود بودم هدنبال کرد  از راهی که ار زیاد بود و اثریبسیآب آن   را دیدم که ای رودخانه

کم است و   آب رودخانه  است که ام و این راه برای زمانی آمدهیا راه را اشتباه   فکر کردم که خود با. رسید می پایان   به هرودخان

 .ب زدندآ  رفقا هم از همین راه رفتند و به   بقیهیا 

مشکل این بود  .بود  رسید گذشتن از آب رودخانه فکرم می  به  تنها راهی که. نداشتم پاها همگی سفت بود و راه برگشتنرد 

هر روی، برای   به. شود عمق آن زیاد می ، در وسط رودخانه  نبود اما از ظاهر آن میشد فهمید که آشکار  عمق رودخانه

شدند و امکان داشت هر  نزدیک و نزدیکتر می  شنیدم که صدای افراد حزب دمکرات را می .اندیشیدن، زمان زیادی نداشتم

 .سر برسند   لحظه

را نیز با دستهایم تا آنجا   تیربار قناسه. همراه با مقداری کاغذ آنها را در جیب بالایی کاپشنم گذاشتم  دو عدد نارنجک داشتم که

سردی با تمام وجود، . شدم  آرام وارد رودخانه ،آرام. مان باشددر ا  ملا از آب رودخانهردم تا کاامکانش بود روی سرم بلند ک  که

نزدیکتر  وسط رودخانه  به  هر چه  !نگاه نکن راه برگشت نداری و پشت سرت را هم گفتم، خودم   به. حس کردمرا   آب رودخانه

خودم  تعادل  چندین بار  حدی زیاد بود که  آب بهفشار . یدام رس آب درست بالای سینه  تا جایی که مدآ تر میشدم آب بالا می

در جایی دیگر احساس  .رفتم می تر پایین ،رفتم جلوتر می  هر چه .شوم واژگون آب در  که بود هرا از دست دادم و چیزی نماند

 . رفت پایین آب بعدی، گام با نناگها! کنم هچ  که بودم هاین اندیشدر  .می گذرد سرم ، آب ازدیگر بردارم کردم اگر یک گام

 چند گام شتابان تر، در یک آنرا تندتر کردم و  و گام هایم گرفتم نیرو. امهگذشت هرودخان یهمیان از  که بود معنا آن   بهاین 

 .بودم خوشحال بودم هاین قسمت از مسیر را با موفقیت طی کرد  کهاز این .یافتم  آن سوی رودخانهدر خودم را 

جا درخت و سنگ    مهه. کردم رای مدتی کوتاه نشستم و پیرامون را براندازب. فرو می ریختیس بودم و آب از تمام بدنم  خکاملا

از جا  .کجا می انجامد  روم بهخواهم ب می  دانستم راهی را که نمی. شنیدم صدای افراد حزب دمکرات را کماکان می. و آب بود

را   رساندم تا بهتر بتوانم منطقه مکانی بلند می  باید خودم را به. راه افتادم  بالای سرم بود به  ایی که تپه سوی  برخواستم و به

رای یک ب. سخت بود بسیار برایم کردن حرکت  ،هگذشت هینی لباس از رودخانسنگ و سلاح، و اتمهم   مههاما با این . ببینم

تیربار و  ،گفتم خود   به. ک کنم تا توان حرکت بیابمرا سب خود بار  کهاندیشیدم . مشغول کرد خود   به را ذهنم فکری   لحظه

 !هآیا این کار را بکنم یا ن  که دل دو بودم، هماند. زیاد آسان نبود یتصمیم چنین. ن را در جایی مخفی کنمآ هایهگلول

 تیراندازی امکان اگر حتی. نداشتم ماندن ههیچ شانسی برای زند ،کردند تیراندازی می سویم   بهدیدند و  اگر افراد حزب مرا می

. بیافتد آنها دست   بهتیربار  چرا گفتم خود   به پس .دویست نفر بودند بر افزون آنها،  کهوردم، زیرا آ نمی دوام زیاد داشتم هم

زمین را و تلاشی بود،  هر سختی بود   به. بود هزد یخ و سخت بسیار زمین. کردم زمین کندن   بهرا انتخاب کردم و شروع  مکانی

 سپس و پوشاندم برگ با آنرا روی و گذاشتم هچال در آنرا هایهتیربار و گلول. جای یک تیربار گود کردم هانداز   بهالی با دست خ

 تا باشم داشتهخودم  ههمرا دوتا نارنجک را  کهتصمیم گرفتم . کردم مخفی را هچال محل برگ با هن خاک ریختم و دوبارآ روی

لباسهایم کاملا خیس بود و از سرما یخ . کردم حرکت   بهبعد از مخفی کردن تیربار شروع . کنم هها استفاداز آن لزوم، صورت در

 هرودخان آب و سرما اثر در ام کلیه دو هر شدم همتوج. شکمم حس کردم چپ و راست در طرفی سخت و عجیب، درد. بود هزد

حرکت   کمی که. اندیشیدم می رفقا یافتن جز چیز هیچ   بهنباید  شرایط آن در اما. اندهمازدگی شددچار سر ،بود سرد بسیار  که

کت حر  شروع به  ،ای خسته مهبا قد. هیچ راه دیگری نبود ،این راه جز. رفت می  بالای تپه سوی  به  کردم راه کوچکی را یافتم که
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نگاه   خوب که  بود تا جایی که  صدای افراد حزب دمکرات خیلی نزدیک شده  این بود که برایم عجیب می نمود،  چیزی که. کردم

وجود   راه دیگری نیز پیش از رودخانه باید. بودم  راه را اشتباه آمده  برایم آشکار شد که. دیدم  در آن سوی تپهرا کردم آنها 

 در راه بسیار پیچ .بودم وجود نداشت  هیافت  راه که نز ایجهیچ راه دیگری  هر روی، اکنون،  به. بودم  نکردهنرا پیدا آ  که  داشته

 افراد حزب دمکرات نمی سوی  به  این راه تازه. م پیدا شدراه دیگری ه  شدم که  متوجه ،بعد از کمی راه رفتن. بود یپیچ و سخت

  .جهت می گرفت  طرف بالای تپه  ، بهدرست برعکس  بلکه ،رفت

 هاین صداها شبی. رسید گوشم   بهمی رفتم صداهایی  پیش  نطور کههما. شدم نزدیکتر می  لای تپهبا  به جلو،   بهی با هر قدم

 آن از نیاز صورت در تا کردم هها را آماد یکی از نارنجکفورا . ندنزدیک بود بسیار هاصدا. نبود دمکرات حزب افراد صدای

  .کنم هاستفاد

 :باشم  داشتهر نظر احتمال را د  سهباید   فکر کردم که با خود

دا از طرف افراد حزب دمکرات این ص  این بود کهو دومین احتمال   دنامکان دارد این صدا از طرف رفقای خودم باش   کهنخست آن

 صدا نزدیک می  به  کهدر حالی .کنند می استراحت آنجا در  کهعادی و یا کولبرانی باشند  شاید افراد  کهو احتمال سوم این باشد

کردم و   صدا نگاه سمت  ، آرام از پشت سنگ بهآرام. مدآ سنگ می صدا کاملا از پشت. بزرگی رسیدم سنگ هیک صخر  بهشدم 

آرام صدایش کردم تا فکر نکند از افراد  ،آرام .بود  ایی نشسته زخمی بود و در گوشه رضا. رضا کعبی بوددیدم   را که اولین کسی

ها بیایید  با اسم صدایش کردم و وقتی من را دید با صدای بلند گفت بچه .دازی کندتیران طرفم  به هستم ودمکرات حزب 

 .بود بسیار شادی آفرینی  لحظه .است  سیامک برگشته

هایم را بیرون آوردم تا  کردم و همزمان کاپشن و جوراب بود گفتگو  برایم افتاده  تفاقی کهبا ا   رابطهدر ا رفقا ب ،هکوتا و هفشرد

با  سلاحی تیربار  کهدانستم  می .ربار را برای سلیم تعریف کردمسپس جریان مخفی کردن تی. ی آفتاب خشک شودجلو کمی

 ،هگفتم بل محل مخفی کردن تیربار را می دانی؟: سلیم پرسید. نابود میکند را دشمن هروحی صدایش حتی  کهکیفیت است 

ناصر  با! ردن تیربار بروید و آنرا بیاوریدک مخفی محل   بهیکی از رفقا با  :گفت سلیم. بودم هچون کاملا محل آنرا نشان کرد

  که شد ههمگی رفقا گفت  ، بهاز کمی استراحت پس. بعد از مدتی با تیربار نزد رفقا برگشتیم. کشکولی برای آوردن تیربار رفتیم

ما   که: گفت خلیل. شدن کردم  آماده  شروع به هم من .کنم  خودم را آماده  خلیل مبارکی با اشاره گفت که. حرکت بشویم  ادهآم

کلاشینکوف  و تو  من بده  را به تیربار ای، گفت تو خسته نزد من آمد و ناصر کشکولی .ما بیا آرام، آرام راه می افتیم تو هم در پی

جوراب هایم  .کنیم عوض را ها سلاح هرسیم، دوبار می هم   به  کهبنا شد در محلی . پذیرفتم و از او سپاسگذاری کردم. مرا بردار

این بود  ،بودم  از رفقا عقب مانده کمی  نکهای سبب .حرکت کردم بودند، هآنها در پیش گرفت  سوی مسیری که  را پوشیدم و به

 این   بهکردم  احساس میبا تمام وجود  .این گرمای آفتاب را از دست بدهم  ب بسیار دلپذیر بود و نمی خواستمگرمای آفتا  که

 .دارم احتیاج گرما و نور

ر بسیا  طرف کوهی بلند که  دو راه داشت یکی به  جایی رسیدم که  به ای  دقیقهبعد از چند . حرکت کردم شدم و  آماده هر روی  به

می    مهاایی اد طرف تپه  هاز آنجا ب  رفت که می ای سوی رودخانه  بزرگی داشت و راه دوم به سنگهای ت انگیز وفشکوهمند و شگ

بالا   شروع به. اند رفته هرفقا از این را  که حال بالا رفتن دیدم و دریافتم بلند انداختم و کسی را در  کوه  به نگاه کوتاهی .یافت

 .برایم خوشایند نبود چندان  کردم که دم سکوت عجیبی حس میش نزدیکتر می  بالای کوه  هر چقدر به. رفتن کردم
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  که در اینجا سنگهای بزرگی بودند. سکوت عجیبی بود. رسیدم  بالای کوه  به ،هصخر و سنگ با کردنی نرم هبا دست و پنج 

برای نشستن و   که بودند صاف هم ها، سنگ. بودند هرفت فرو زمین زیر ،هگویی از سین   بقیهو  ندشد می  قسمتی از آنها دیده

روی یکی از همان  .بود هکمی این سنگها را گرم کردخورشید هم  و همزمان نور و گرمایکمی دراز کشیدن جای بدی نبود 

  خوابم برد و این به هبدون اراد  بعد از چند لحظه. بکاهم تا شاید از خستگی ام مکمی دراز بکش ،گفتم خود  و به سنگها نشستم

، سیامک از خواب با صدای سیامک  بودم که  سر برده  دانم چقدر در آن خواب بی موقع به نمی. دلیل خستگی بیش از حد بود

 در  که واقعی است فردی  کهرویا نیست، بل  متوجه شدم نه ،زود ابتدا، فکر کردم در حال رویا دیدن هستم، اما بسیار. بیدار شدم

 هفشرد ایهونگ   بهاز من پرسید اینجا چکار میکنم و من هم . بود  هشد هبسیار شگفت زداو از دیدن من  .زند می صدا مرا بیداری

راستش از او . ربان بود مههم  د و بسیاردوستش داشتن   مهه  بود که ٤٤یکی از پیشمرگان گردان  او. بازگفتم برایش را ماجرا

توانستی  اش می ز لهجهبودنش را خیلی زود ا اما آذربایجانی .بودم  هکرد، زیرا فرصت آنرا پیدا ننپرسیدم اهل کجاست ههیچ گا

  به  گفتم که !چرا اینجا هستم  از من پرسید که. بود «خلیل ورمزیاری»ک او مجید تر .هم پی نامش می آمد وند ترکپس .دریابی

انتخاب  ،رفت می  رودخانه سوی  به  دیگر را که  م و رفقا راها را اشتباه آمده  راه  گفت که ام ولی با تعجب اینجا آمدهدنبال رفقا 

و نصف آن را  سیگاری در میان انگشتان داشت ،مجید. رفتم می پایین  بودم و باید دوباره  ا آمدهراه ر   مهآن ه. بودند  کرده

چون  آیم من هم تا نیم ساعت دیگر پایین می :و افزود این سیگار را بکش و برو پایین   بقیهبیا  :گفت آرامی   بهبود و   کشیده

 .بان هستم دیده

سیگار انگار تمام خستگی   با پکی عمیق و طولانی به. کردم سیگار و کشیدن آن فکر می  و فقط به شد فراموشم چیز   مههگویی 

ترک  آنرا  بیست سال است که  این تبلیغی برای کشیدن سیگار نباشد چون من حالا نزدیک به  البته. بود  رفتهبیرون از بدنم 

رفقا   روم تا به شما برو من بعد از کشیدن سیگار پایین می :تممجید گف  به. آرام بخش بودبسیار برایم   اما در آن لحظه. ام کرده

آتش   کههنگامی . خوابم برد  دوباره  کهچشم بر هم گذاشتم   .دراز کشیدم تا سیگار را تمام کنم  و من دوبارهمجید رفت  .بپیوندم

  به .کنم  خودم را برای پایین رفتن آماده  بود و من هم بلند شدم که  مجید رفته. از خواب بیدار شدمانگشتم را سوزاند سیگار 

با . باران شد  لولهتمام دور و برم گ  حدی شدید بود که  اندازی بهتیر. ندازی شداطرفم تیر  ین مسیر بهمحض بلند شدن از چند

نداختم و افراد محل مسیر تیر اندازی نگاهی ا  آرام به ،در پشت سنگ. دویدم در نزدیکم بود  رگی کهبز هسوی صخر  به  عجله

مجید نیز   اگر اشتباه نکنم به .کردند ی میتیرانداز من   بهبودند و از آنجا   اف را گرفتهتمام کوهای اطر  حزب دمکرات را دیدم که

داستان گم شدنش را   ود کهب  مجید هم گم شده  معلوم شد که بعدتر. بعد از آن مجید را ندیدم  کهبودند، زیرا   تیراندازی کرده

از   کهاین بود  باید انجام می دادم  که هر روی، تنها کاری  به. تخواهم گف  طور خلاصه  به دیگری در همین خاطرات در جای

 ،این کار آسانی نیست  تم کهدانس می. رفقا در آنجا بودند  رساندم که می آنسوی رود  سرعت خودم را به  ایم و بهپایین بی  کوه

 !توانی و باید این کار را بکنی می گفتم تو میخودم    بهولی 

  که تیربار قناسه  و مقدار زیادی گلوله شداشتم با یک خشاببا خود ناصر کشکولی را کلاشینکوف   من  این بود که مشکل اساسی

داخل های  گلوله بایستی می  که، زیرا گذاشت باز نمی موضوع دست مرا در تیراندازی این  .بود ناصر نزد قناسه  اسلحه خود

م را خوددمکرات بود همراه با تیراندازی شدید افراد حزب   با هر سختی که. کردم خشاب کلاشینکوف را برای مبادا نگهداری می

  که  کوه ی  مهنی  به. تندی بردارم های امکان دارد قدم  ا جایی کهسعی کردم ت .رفت می  پایین کوه به سوی  راهی رساندم که  به

بودند و   مرا دیده  که انگار آنانی. تیراندازی کردند سویم  شدت به  قرار گرفتم و به دمکرات تیر رس افراد حزبدر   رسیدم دوباره

زیر رگبارم بگیرند و بتوانند از پایم   رصت ممکن بهکردند تا در هر ف تمام مسیر مرا کنترل می ،تنها هستم  دانستند که می
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 را می  دو گروه ،در دو قسمت دور از هم. را از نظر گذراندم  ستم و کاملا منطقهبود نشدور از چشم آنها   در جایی که .درآورند

تصمیم گرفتم . بدانم آیا رفقای خودم هستند یا افراد حزب دمکرات  بود که دور دشوار  راهتشخیص دادن آنها از آن   دیدم که

دیدم تا آن حد  ههمین کار را کردم و آنگا. مشاید پاسخی بشنو، کمی پایین تر بیاییم و یکی دو نفر از رفقا را با نام صدا بزنم

 بسیاردوست و ود و من از ابتدای آشنایی با او ب هعیسی اهل قرو. عیسی رضایی را صدا زدم ،صدایم را بشنوند  نزدیک هستم که

  ،هسال زندان و آزار و شکنجوری اسلامی دستگیر شد و بعد از چند  مهتوسط ج ٨٥٣٣ سال در بعدا عیسی. بودیم هصمیمی شد

 . اعدام شد ٨٥١١ هدر یکی از سالهای ده

گفت   شنیدم که این بار پاسخی. او را صدا زدم تربلند یبا صدای  وبارهد. کمی منتظر ماندم جوابی نبود ،بعد از صدا کردن عیسی

 !دمکرات و یا افراد حزب آیا او عیسی است  نستم کهدا از کجا باید می  !بوددر میان اما این بار مشکلی دیگر  !ستیکی  ، توبله  ،بله

 هیچ   بهمن . بود  ماندهچون دیگر راهی ن. این خطر را باید بپذیرم  با خود گفتم که. صدا مشکل بودصاحب از راه دور تشخیص 

من هم  !من اینجا هستم :فتگ می  شنیدم که  را تکرار کردم و دوباره این بار بلندتر نام او. شناختم را نمی  این منطقه روی

 بیا پایین من تو را می :داد گفت من جواب می  به  آن کسی که. حالا اینجا ماندم ،را عوضی رفتم  راهو من سیامک هستم  :گفتم

  بلند شدم و شروع کردم به. ، اما باید می پذیرفتمریسک بزرگی بود !رسی یمن م  هستی بیا پایین به  بینم از همان مسیر که

 میمن صدایش   داد همان کسی بود که جواب می  کسی که  که یافتم شدم بیشتر اطمینان می زدیکتر مین  هر چه. ایین آمدنپ

  .کردم

 .است  صورتی بوده  چه  داستان به  برایش توضیح دادم که. در آنجا ماندیم دادم و دمی دستی با عیسی  پایین آمدم و سرانجام

جای   خیلی کم با رفقا بود یعنی اگر من به  مرا بسیار متعجب کرد فاصله  چیزی که. افتادیم  راه  رفقا به   بقیهطرف   بعد از آن به

رفقا از دیدن ما . رسیدم رفقا می  به  کشید که هم طول نمی   دقیقهآمدم یک  می  طرف رودخانه  برعکس به  طرف کوه  به  اینکه

رد مو  کهزیرا  ،دانم حالا کجاست ام و نمی و مجید را هم دیده  بوده  جریان چه  خوشحال شدند و من برای آنها توضیح دادم که

سلیم و یکی . بود  گرفته  عهده  رفقا را به فرماندهی ،خالد قارنی مشهور بود  به  خالد خضرپور که .افراد حزب قرار گرفتیم  حمله

در  ٨٥٣٣در سال  قارنی بعدها خالد .بودند هرفت اطراف کوههای   بهاهی ر و برای یافتن نبودند آنجا   لحظهدیگر از رفقا در آن 

 .وری اسلامی جان باخت مهدر درگیری با نیروهای ج  بانه  در منطقه  «سوره  کنده»

در . یا نه  ی حزب دمکرات شناسایی شدهبرا ما همعلوم نیست مخفیگا :و گفتتوضیحاتی داد قارنی خالد کوتاهی   در جلسه

   مهراهمان ادا  کنیم و به  باید تا تاریک شدن هوا در همان محل بمانیم و شب از فرصت استفاده  رسیدیم که  این نتیجه  ، به جلسه

 در  کهبودند  هکرد دن راهی تلاشاز این رفقا برای پیدا کر شماری بودم هرفت هاشتبا   به را هرا من  که ایهفاصل در .بدهیم

  کهمطلع سازد  را دیگر رفقای شکل این   بهکند تا  می هوایی تیراندازی   بهیکی از این رفقا اقدام . کنند می گم را هرا بازگشت

ئن کنند و مطم قاد میتان رفیق این کار از رفقا تمام تقریبا دیگر رفقای نزد برگشتن و هاز پیدا کردن را پس. اندهشد گم آنها

مورد هجوم افراد حزب قرار گرفتیم  ،از تاریک شدن هوا پیش .کند را پیدا می آنها حزب دمکرات مخفی گاه ،هستند با این کار

 خالد پیشنهاد  ، بهاتمهمجویی در   بودم و با در نظر گرفتن صرفه  تیربارم را پس گرفته  من که. و درگیری کوتاهی آغاز شد

 بفهمانم آنان   به  کهکردم، برای این شلیک می حزب افرادمواضع  سوی  به اییهرگبار چند گلول یک ،بار یک   دقیقههر چند  یقارن

  بسیار موفقیت آمیز بود زیر باران گلوله  با آرایشی که. ماندن در آن مکان دیگر امکان پذیر نبود. هنوز تیربارمان فعال است  که

تمام . یاری داد  ر شدن از منطقهرا برای دو آرام سیاهی شب پوشاند و این ما ،را آرام  منطقه .حزب دمکرات آنجا را ترک کردیم

آنجا یک بلندی قرار  در .تصمیم گرفتیم در مکانی استراحت کنیم نزدیکی های صبح، .شب را تا نزدیکی صبح در حرکت بودیم
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 ندتایی اسب راچ دور از. بودیم هنگرس   مهه و بودیم هنخورد چیزی  کهبود  مدتی. یش بودروبروو زیبایی  بزرگ هدر  که داشت

 و هگرفت را آنها از یکی  کهرفقا تصمیم گرفتند  روی، هر   به نمی دانم چند راس بودند، اما. بودندمشغول چرا  هدر در  کهدیدیم 

 برسند  که بود ههنوز چند صد متری ماند .شدند داوطلب کار این برای رفقا از نفر  سه دو. کنیم سیر را خودمان آن گوشت با

و تا توان داشتند فرار را  گرفتند قرض   بهرا  دیگر تای چهار داشتند پا چهار داریم اییهنقش هچ ما  که بودند هفهمید اسبها انگار

هم بودیم چشم بر  هستتوانن را آخر روز  سهما این  .کردند فرار کجا   بهبر قرار ترجیح دادند و در یک چشم بهم زدند معلوم نشد 

  .خوردیم می ماندن هزند برای افتاد می دستمان   به چیزی هر. بودیم هخورد چیزی هو ن نهیم

از  ،هوا روشن شود  از اینکه پیش. پیمودیم ،های صبح نزدیکی تا را شب تمام. کردیم حرکت   به شروع هبعد از پایان روز دوبار

دو نفر از  ،پس. ن میسر نبودحرکت کرد ،در ضمن با روشن شدن هوا هم. نمی دانستیم کجائیم. چراغهایی شدیم  متوجهدور 

  .چراغها از ما جدا شدند شناسایی محل برایرفقا 

  سه تا و نیم دو احدود ست کها روستای کوچکی  ها مربوط به چراغ  بودند که  شده  متوجه آنها. بعد از مدتی رفقا برگشتند

آن   شب به  از ساعت نه ، پیشسعی داشتیم .ک شدآن روز را ما در همان محل مخفی شدیم تا هوا تاری. دارد  ساعت با ما فاصله

کوتاهی و   بعد از جلسه. حزب شیوعی عراق برسانیم  اردوگاه  باشیم در حرکت بعدی خودمان را به  داشتهبرسیم تا فرصت  روستا

راه   پشت سر آنها به   بقیهو  ،بودند در جلو  برای شناسایی رفته پیشتر  دو نفر رفیقی که. ه افتادیمرا  به ،حرکت  نقشهتوضیح 

  ما دیر تر از ساعت نه ،های حزب دمکرات هم احتمال کمین راب بودن راه و هوای بارانی و گاهگاهیدلیل خ  به. افتادیم

وارد این آبادی کوچک  است، امن  کهایند و سپس با اطمینان از دا شدند تا وارد روستا شوننفر از رفقا از ما ج  سه. رسیدیم

چون پیشواز ما آمدند و   مردان روستا به. کنم مردمان این روستا را فراموش نمی و یگانگی ربانی مهوقت صمیمیت، هیچ . شدیم

. کردند، ابراز تاسف از جانباختن رفقای ما نشان دادند و بودند بسیار ابراز همدردی  خبر درگیری ما را با حزب دمکرات شنیده

 و پنیر و نان   مههبرای . ما را یاری دادند کردند کمک ما   بهبود و آنها خیلی  یک مقر کوچکحزب شیوعی در آبادی دارای 

 هشیوعی همرا دو نفر از نیرو های حزب. شویم خارج تصمیم گرفتیم از آنجا ،از استراحتی کوتاه و خوردن غذا بعد. آوردند سیگار

پیشنهاد    به. بود هرکت ما را بسیار کند کردخستگی بیش از حد حا داشتن زخمی و ام. زرگتر آنها برویمب هاردوگا   به تا آمدند ما

   مهادا حرکت   به شیوعی هاردوگا طرف   به روز آن فردای. بدهیم   مهادا حرکت   بهشب را در مکانی ماندیم تا صبح  ،افراد شیوعی

های کم سو و ضعیف داخل اردوگاه  چراغ .شد تاریک میهوا کم کم . برسیم هاردوگا   بهکشید تا  درازا   بهتقریبا تمام روز . دادیم

دو . احتمال بودن افراد حزب دمکرات در داخل اردوگاه بسیار زیاد بود. بود هپیدا کردن اردوگاه را آسان ساخت راه ،ها شیوعی

بعد از مدتی با . ر علامت ماندیمما منتظ. اردوگاه نزدیک شدند  بهوعی شی افراد از دیگر نفر دو ههمراا احتیاط کامل نفر از رفقا ب

وارد اردوگاه  ،بودند هآمد هاردوگا از  کهاز پیشمرگان حزب شیوعی  ردوگاه نزدیک شدیم و همراه شماریا  به ما نیز علامت آنها

 .شدیمآنها 

  بین ما نشستهدر   از افراد حزب شیوعی که آتش بزرگی روشن کردیم و با شماری در مکانی از اردوگاه گرد هم جمع شدیم،

 آنها از درگیری ما و حزب دمکرات خبر داشتند و از جانباختن تعدادی از رفقای ما ابراز تاسف می. شدیم ، سرگرم گفتگوبودند

ند در کرد احساس خستگی می  تعدادی از رفقا که. در کنار آتش و خوردن غذا در آن شرایط حال و هوای دیگری داشت. کردند

یکی از نگهبانان افراد حزب شیوعی    لحظهدر این . بودند گرم گپ و گفتگوتعدادی هنوز سر ، وحت بودندمشغول استرا ای گوشه

 :ما گفت  سپس آن مسئول به .بود  زدم از مسئولین اردوگاه میحدس   کهگفت یکی از رفقایش   در گوشی چیزی به
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خواهند وارد  حزب دمکرات می ی ازافراد ، زیرادیهنشان ند کنید و هیچ عکس العملی از خود آرامش خودتان را حفظ  که 

داخل   من خودم دو نفر حزبی را دیدم که. سنگر گرفتیم ،مشخصی کردیم و در مواضع  هم فورا خود را آمادهما . اردوگاه شوند

مسئول سپس  .دخارج شدن  ن دو نفر از اردوگاهآ ،هپس از گفتگویی کوتا .صحبت کردند  اردوگاه شدند و با مسئول  اردوگاه

 :نزد ما آمد و گفت  اردوگاه

ها در جریان درگیری با ما  معلوم نبود این زخمی  .مانند و تعدادی زخمی هم داشتندامشب را اینجا ب  بودند تا  نها آمدهآ  که

و مسئولین ما اینجا هستیم   بودند که  حزبی ها فهمیده. بودند  های دیگری زخمی شده بودند و یا در درگیری  زخمی شده

را تا صبح آن شب  ،محلی در هاردوگا از تر پایین در آنها  کهمعلوم شد  بعدها. وارد اردوگاه شوند  ندادند که  آنها اجازه  شیوعی به

 .بودند هآنجا را ترک کرد سپس و بودند هگذراند

  از اینکه پیش .باشیم  داشتهرا  انان خودم و در محل استراحت نیز نگهباستراحت کنی  بعد از این جریان ما تصمیم گرفتیم که

هنوز خاکستر آتش دیشب گرم . بیرون آمدم بودم، هشب را در آن استراحت کرد  ی کهاتاق ، بیدار شدم و ازهوا کاملا روشن شود

ساعت نزدیک . ستمپیو آنها جمع  ند و من هم بهبود  دور خاکستر گرم نشسته ،نفر از رفقا همراه با نگهبان  دو سه. و دلپذیر بود

در آن موقعیت و در آن   نان و شیر داغ بود که  خوب یادم هست که. آوردند  هشت صبح تعدادی از افراد شیوعی برای ما صبحانه

  .بودم  در عمرم خورده  ای بود که ترین صبحانه لذتبخش ترین و خوشمزه ،شرایط

دیگر از رفقا قرار شد برنج درست کنیم و رفیق دیگری گوشت را من و یکی . خودمان غذا درست کنیم  که درفقا تصمیم گرفتن

درست کردن   یهفاصل در. کردیم آغاز را آشپزی کار ،هگون این   به. ایل های لازم را برایمان آوردندافراد شیوعی وس. کند  آماده

امکان های حزب شیوعی  از طریق بیسمها این تماس، تن. تماس بگیرند  له  مهکومرکزی   با کمیته ، رفقا تصمیم گرفتند تانهار

مرکزی خودمان صحبت کردیم   ما با کمیته  آنها گفتند که. را با مسئولین حزب شیوعی در میان گذاشتند   مسئلهاین . پذیر بود

نیم با او توا می  در این باره  از اردوگاه دیگری در راه است کهشیوعی مرکزی   شما اینجا هستید و یکی از اعضای کمیته  که

مرد  .شد  ا محافظینش وارد اردوگاهسوار بر قاطر همراه ب  مسنی را دیدم که من شخص  که های ظهر بود نزدیکی. صحبت کنیم

شما   مرکزی شیوعی معرفی کرد و گفت که  را یکی از اعضای کمیته و بعد از پایین آمدن از قاطر خودما نزدیک شد   به ،مسن

 .د پاسخگو باشدتوان دارید او می و یا درخواستی ارییهمان ما هستید و اگر کم

ما پیامتان را   مرکزی شیوعی در جواب گفت که  آن عضو کمیته  را مطرح کردند که  له  مهکورکزی م  تماس با کمیته   مسئلهرفقا 

آنها . با بیسیم صحبت کنیم نیمدر صورت امکان خودمان بتوا  رفقای ما اسرار داشتند که ،اما .سانیمر رفقایتان می  با بیسیم به

 .رفتند دیگری مکان   بها برای تماس گرفتن موافقت کردند و دو نفر از رفق

دومین تماس ما با  ،این ترتیب  بهامکان تماس برقرار شد و  ، تا سرانجامکشید درازا   بهسها زیاد آسان نبود و چند روز اما این تما

 .از وضعیت ما باخبر شدند شد و آنها  مرکزی گرفته  رفقای کمیته

را با  له  مهکووانی جریان درگیری پیشمرگان این حزب با آب و تاب فرا. دادیم می گوش دمکرات حزب رادیو   به همگی ،روز دوم

  که شدیم همتوج ما  کهدر اینجا بود . آنها خواند شناسایی کارت روی از را  جانباختهافراد حزب پخش کرد و نام تمام رفقای 

 .است هکرد اسیر و تیرباران را زخمی رفقای تمام دمکرات حزب

 :از بودند عبارت  شدند اعدام دمکرات حزب دست  به شدن زخمی از بعد  کهتعداد رفقایی 
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 مدرسی، لقمان همتیان، علی ایران دوست، عتیق شیری، شهرام علایی برزنجی، اشرف حسین پناهی، خلیل فتاحی،  منیره

حزب دمکرات   پس از اینکه اما برساندتعدادی چوپان   بود خود را به  توانسته  بختیاری  سواره. ادل باقریمنصور شوکتی و ع

 همتاسفان. ندبود هدر همانجا تیرباران کرد و هاز دست چوپان ها پس گرفتدر همان نزدیکی ها است او را او   کهبود    هدریافت

 هالبت. بی حرمتی کردند هبی شرمان ، جانباخته دختر رفقای   به حتی  که رساندند دیح   به را پرنسیبی بی دمکرات حزب افراد

   به دختر پیشمرگان هجنازاگر  کردستان دیگر   نقطهدر چندین  .زدند می دست جنایت این   به  کهبار نبود  نخست برای این

در  است داشتهسالیانی در صفوف حزب دمکرات فعالیت   کهمنبری  تمحا .کردند می میاحترا بی آنها   به افتاد می دستشان

  کهمی کند  هایی یکی از درگیری   به هاشار  «و دمکرات له  مهکوای از جنگ بین هگوش» «ۆمارهپاش گ» ایی تحت عنوان  نوشته

 :است و می نویسد هدر جنوب کردستان رخ داد ٨٥٣٢در بهار سال 

 هنسبت زخمی ها و جناز   به ه، بسیار کار نا انسانی و دور از اخلاق پیشمرگانان حزبدر این درگیری تعدادی از پیشمرگ »

   « .کنم من آن وقت و حالا هم از آن شرم می  کهانجام دادند  له  مهکوپیشمرگان 

 «دمکرات بحز» رادیو  کههایی  در میان نام. کردیم می هنگا دیگر یک   به تنها گاهی در سکوت، هیچ کس سخنی نمی گفت،

 . بودزیاد  رفیق دو این بودن ه، پس هنوز احتمال زندنبود ی و مجید ترکسلطان خسرو نامخواند 

های عراق حرکت  پایگاه سوی بهآمدیم  پیشتر  کهاز همان مسیری   شد که  تصمیم گرفته ،مرکزی  کمیتهبا رفقای تماس  در پی

   .داشتدربر  را دیگر نیروهای و احزاب یا و عراقیها تیراندازی خطر  مسئله این هالبت .کنیم

از بودم و   رفته هاشتبا   بهرا   من راه  ر بالای کوهی کهد  بعد از اینکه  نوشتم که «خلیل ورمزیان»مجید ترک با   رابطهپیشتر در 

در   مجید در نوشتاری کهخود    رابطهدر این . بود  او از ما جدا شده ،افراد حزب قرار گرفتیم  همدیگر جدا شدیم و مورد حمله

با    رابطهدر  وی. کند می  اشاره   مسئلهن ای  بهو  ،هاز خاطرات خود یاد کرد است   نوشتهمرگور  هتحت عنوان فاجع ٨٥١٤سال 

 شود و سپس با پیدا کردن کمی آرد از می  ترکیهوارد کردستان   چگونه  نویسد که می ،بود  برایش پیش آمده  مسائلی که

بماند و خود را   زنده  ،شده هکند هر گون سعی می بود، هنداباقی مبرایش   ات کهمهممقدار کمی او با . گرسنگی نجات می یابد

شود و با کمک او و مرد جوانی  پیرمردی می  رسد و وارد خانه روستایی می  سپس به. برساند ٤٤از گردان   مانده هزندرفقای   به

 حزب هاردوگا سوی  ر مقر حزب شیوعی هستند بهرفقایت چند روز پیش اینجا بودند و اکنون د  ند کهک برایش تعریف می  که

 .کند حرکت می شیوعی

هنوز است   هنوز که  اش که و تفنگ تک تیر قناسه  با حالتی خسته  با ناباوری مجید را دیدیم که  در مقر حزب شیوعی بودیم که

  به   مهه. بودهمیشگی  لبانش بر هخند مجید، سبیل پرپشتی داشت و. وارد مقر شد ،است  اش در ذهنم مانده قیافه و هچهر

  دانستیم خسته می  دورش جمع شدیم و با اینکه. در آغوش گرفتیم را وی. بودیم هندید را او بود سالها  کهانگار ، دویدیم سویش

 .ندک ستان گم شدنش را برایمان بازگوتا داخواستیم  است از او می

  راه را به  همراه دو نفر از افراد این حزب که را جمع کردیم و سپس وسایل هایمان. یک روز دیگر در مقر حزب شیوعی ماندیم

ز آنجا ا و بودند هشیوعی با ما همرا حزب بعدی هاردوگا همراه ما بودند تا  دو نفری که. دور شدیم هدادند از اردوگا نشان میما 

 راهنمایان. کردیم حرکت هدوبار. شیوعی نیز از ما پذیرایی مفصلی شدحزب  دوم هدر اردوگا. آمدند ما با گردی نفر  سهیا  دو
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  عراقی بودند بهدیگر سربازان   ولی در مکانی که ،توانستند و در کنترل احزاب عراقی بود با ما آمدند می  جایی که شیوعی تا

 . خودشان برگشتند طرف مقرهای

  به  بیسیم داشتند خواست که  از کسانی کهسلیم  ،شناسایی نشویم  اینکه برای. دادیم می   مهادا خویش هرا   بهخود  از آنجا باید

دیم کر هکوتااستراحتی    مهکنار چش. ایی رسیدیم  مهچش  به ودن راهی دراز،پس از پیم. شن نکنندهایشان را رو بیسیم  هیج وجه

 .دیمخور داشتیم کمی  و از غذایی که

 :حرکت کنیم گفت  سلیم قبل از اینکه 

اسم بردن و نام  بعد از چند بار. کنمتماس برقرار  کسی از رفقای خودمانتوانم با  میکنم ببینم  میسریع بیسیم را روشن  

  کهلوم شد بعدا مع .کند کسی توسط بیسیم ما را صدا می  شدیم که  داشتیم با ناباوری متوجه  که یای رمز مهاسو تکرار بردن 

 همان از کاشانی سلیمان برای من. بودند هآمد ما حرکت مسیر طرف   به رفقا از دیگری تعداد با ههمرا  که است کاشانی سلیمان

بسیار . م استتربزرگ برادر  کهکردم  کردم فکر می می صحبت او با وقت هر. بودم قائل خاصی احترام شناختمش  که اولی روز

این مسیر دیگر برای . لازم در مکانی در انتظار ما بودندا و وسائل همراه با ماشین و غذ رفقا  این. ورد بودبا محبت و خوش برخ

ی با این تفاوت ول .کردیم حرکت  کهرفتیم از همین مسیر بود  می طرف شمال کردستان  داشتیم به  وقتی که ، زیرامن آشنا بود

حالا بودم و   زده یبودم و یا حرف  شوخی کرده  رفقا با  که یاد می آوردم  هایی کهجاه. بود کمتر از پیش این بار شمار ما بسیار  که

ه داشتند و با کمک رفقا از آن رفقا از را  معلوماتی کهشناخت و با . بود ایهلحظات بسیار ناراحت کنند. ندهمراه ما نبود دیگر آنها

هم   وقتی به .رفقای خودمان را دیدم از شماری  در یک لحظه. رفتیم آنها می سوی  ، درست بهبودند  برای کمک آمده  که سوی

 هبرای انتقال ما آماد  طرف خودروهایی که  آغوش گرفتیم و به را در یکدیگر. بود  چشمان همگی جمع شده اشک در ،رسیدیم

را  «دریرفیق »محمدی رفیق وبم دوست خ جدا از سلیمان کاشانی، ،بودند هآمد  کهز میان رفقایی ا .حرکت کردیم بود، هشد

   .کردم فراموش را   بقیه ،همتاسفان ولی دارم یاد   بههم 

 ، اینکبا ما در آنجا بودند پیشتر  رفقایی که. داشت ، شهرک هوای دیگریوارد همان شهر کوچک شیوان شدیم اما این بار  دوباره

فکر   من که. غذا آوردند   مهوارد رستوران کوچکی شدیم و برای ه. ندبود  دیگر تاریخ شده ها اکنونآن مکان   مهه. دیگر نیستند

هم را ای عادی حتی غذ  مجال این را نداد کهو شرایط درونی، ستگی خ ،برعکساما  خواهم خورد، کردم حالا غذای مفصلی می

 .بخورم

 «اربیل»هولیر  زیبای شهر   بهگذشتیم و  از شهرها و روستاهای زیادی. حرکت کنیم  هطرف سلیمانی  شدیم تا بهسوار ماشینها 

روز . چندی حمام کردیم از همگی آنشب بعد. هتل بسیار بزرگ و مجلل بود. ، در یک هتل گذراندیمآنجا شب را در. رسیدیم

   بهدن نهار پس از خور. قرار گرفتیم مورد استقبال رفقای مقر ،هسلیمانی   به رسیدن از بعد. کردیم حرکت هیمانیسل سوی   بهبعد 

 . کردیم حرکت    مهمالو هاردوگا سوی

با    رابطهاز توضیحات کوتاهی در  پس. شد  ایی کوتاهی گرفته در مکانی ایستادیم و در آنجا جلسه   مههای آبادی مالو نزدیکی

 کسی حرفی نمی و بود حکمفرما کوتس تنها ،هدر خودروها، در درازای را .دادیم   مهحرکتمان ادا  به  دوباره  ،اردوگاه  ورودمان به

میهنی   یک پست نگهبانی پیشمرگان اتحادیه ،  مهآبادی مالو  از وارد شدن به پیش. بودند هخود و در اندیش در   مهه. زد

بنزین  برآوردن سوخت خودروهای خود کردند برای از این مسیر حرکت می  هایی که از ماشین  که قرار داشت کردستان عراق
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 آنها می  به را میهنی  پیشمرگان اتحادیه  مورد نیازبنزین   داوطلبانهها هم  خود راننده  کهبل ،با زور  نه ،این کار  البته. فتندگر می

کشید  شد خیلی طول می خاموش می هر گاه. کمی هم دچار نقص فنی بود بود، ماشین آخرین  کهجدا از اینما  خودرو. دنددا

 ،آرام آرام .بودند  تهگرف  ای دیگر از ما مقدار زیادی فاصلههماشین  .زیاد منتظر ماندیم سبب، همین   به، شود روشن هدوبار  که

انداختم و بعضی مواقع  اطراف می  نگاهی به ،گاهیگاه. پشت سر گذاشتیم را   مهمالو  اهاردوگ  منتهی به  پیچ و خم جاده

 سرانجام. شوم  مواجه  دوگاهرخوبی با رفقایم در ا  تا با روحیه آن دور شوم آمد و می کوشیدم با شتاب از ذهنم می  ایی به خاطره

. رسیدیم  پست نگهبانی دروازه اردوگاه  به. ها سنگینتر از حد معمول می گذشت لحظه .ندنمایان شد  چادرهای اردوگاه ،از دور

ما هم یکی از   شد که  متوجه  کههنگامی . کرد  ا را نگاهم  با چشمانی بغض گرفتهیاد دارم یکی از رفقای دختر بود    به  کهنگهبان 

آرام از  ،ما هم با نشان دادن دست. عنوان خوش آمد گویی بلند کرد  نش را بههستیم جلوتر آمد و دستا ٤٤ماشینهای گردان 

تعدادی  ،بود هشد  اردوگاهدیگر وارد  خودروهای از دیرتر کمی ما خودرو  کهاز آنجا . شدیم  وارد اردوگاه سپس .کنارش گذشتیم

در تشکیلات او را   رفیق و دوست خوبم امیر فرشگر که  چهره هرگز. کردند می  ماشین ما نگاه  با تعجب به  از رفقایم را دیدم که

 .کرد می  ایی بی صدا و بی حرکت فقط مرا نگاه وقتی مرا دید برای چند لحظه  کنم که زدند را فراموش نمی رحمان صدا می

 .جان باخت وری اسلامی مهتوسط ج له  مهکوی در جریان بمباران یکی از مقرها ٨٥٣١حمان در سال ر

با این رند و ما را در آغوش بگی ددوست داشتن   مهه. ما سرازیر شد سوی  ، سیل رفقا بهشدن از آن  با ایستادن ماشین ما و پیاده

 .دازا کشیدر   بهها  ساعت این استقبال. ی بکاهندکم ودشان رادلتنگی خ، شاید کار

تماما منقلب   که من   به مرا در آغوش گرفت واو . کنم را فراموش نمی (٨١)جعفر شفیعی دکتر  چهره ن این استقبال هرگزدر میا

این باید  آن جای   به ان گریان شویم،نباید ما برای از دست دادن رفقایم :گفت .بود  ایم سرازیر شده مهبودم و اشک از چش  شده

اما آیا این غم واقعا کسی را یارای . پیش ببریم  به و پرتوان تر،بیشتر   داری هر چه سرمایهنظام   علیه  غم بزرگ را در مبارزه

 .دیدم چشمانش پر از اشک استکردم و   ایش نگاه مهچش  به ،جعفر های دکتر من در میان حرف !حمل داشتت

باید ابتدا از  ،هاین گون  به. بود  شده  برای استراحت ما در نظر گرفته له  مهکومرکزی   مکانی در اردوگاه ،مرکزی  کمیته از سوی

  در آموزشگاه نیز از طرف رفقای آموزشی و پرسنل آموزشگاه. رسیدیم مرکزی می  اردوگاه  به شدیم و سپس رد می  آموزشگاه

  که بود،گردان شوان  اولین صف، رفقای ،مرکزی  اردوگاه در. دادیم   مهحرکت خود ادا  سپس به. مورد استقبال قرار گرفتیم

منتظر ما  نیز  رفقای اردوگاه   بقیه .بودند هبسیار منقلب شد ،گرفتندم، مرا در آغوش دیدن با. شناختم می نزدیک از را آنها همگی

 .مرکزی نزد ما آمدند  رفقای کمیته رفتیم و در آنجا تمام مرکزی  کمیتهمقر   برای استراحت به ،لاین استقبابعد از . بودند

 آنها درمان برای بودم هاردوگا در  کهی مدت در  که .ندداشت درد بسیار سرما اثر در هایم کلیه کردم، هاشار پیشتر  که ههمانگون

 .اقدام کردم

کزی هم در سطح مر  مرکزی ماندیم و طی این مدت جلساتی از طرف رفقای کمیته  روز در مقر رفقای کمیته  مدت سه

کرد و  شرکت می  ها سهدر جلمرکزی   کمیته جعفر شفیعی از سوی دکتر بیشتر،. شد  ح گردان برگذارفرماندهان و هم در سط

  .داشت هعهد   بهمسئولیت جلسات را 
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 بین در. بود هاندکاپشنم م ری از خون یکی از رفقا هم هنوز رویمقدا. رفتم می هخانرختشوی   بهروز برای شستن لباسهایم یک 

، فردا و بعد از خشک شدن من آنها را می شویم: ها را از من گرفت و گفت لباس  که دیدم را پروری هدوست خوبم شریف ،هرا

 .کنم نمی فراموش را هاین محبت شریف هرگز. برایت خواهم آورد

مرکزی مستقر بودند   اردوگاه ارتفاعات مشرف برهای حفاظت در  تا آن موقع در پست  کهرفقای گردان شوان   ،از یک هفته پس

در ذهن من جای گردان شوان فورا   جایگزینی ما به. جای آنها در این مکانها مستقر شدیم  ما به .منتقل شدند   مهمالو  اردوگاه  به

فعالیتش در جنوب  میدان  ا بهد تنک می  خود را آماده ،ماموریت  گردان شوان برای یک دوره  که آورد وجود   بهرا    مسئلهاین 

سازماندهی   مشرف بر اردوگاه  در دو پایگاه  هر دسته. تقسیم شدیم  دو دسته  ما به ،در یک سازماندهی جدید .کردستان برگردد

از  .دست آورم   بهاطلاعاتی  با حرکت گردان شوان   رابطهدر رفتم تا شاید بتوانم    مهمالو  اردوگاه  به ،روز  بعد از دو یا سه. شدند

. ، سوال کنممنطقه   به حرکت با  رابطهدر  ،بودم ترنزدیک  کسانی که توانستم با تر می راحت ،ان شوان بودمدر گرد پیشتر  کهآنجا 

 مرکزی برگشتم و نزد  اردوگاه  فورا به. می شود  ، آماده ی رفتن در چند روز آیندهگردان شوان برا  شدم که  متوجه  سرانجام،

یعنی گردان شوان  خود، گردان قبلی  خواهم به می ، اکنونآمدم ٤٤گردان   من ماموریتی به  او گفتم که  و به یم صابرنیا رفتمسل

اصلا با   ماندن در اردوگاه راستی   به  که اما نپذیرفتم زیرا. بمانی ٤٤در گردان   ما خیلی دوست داریم که :سلیم گفت .برگردم

خواهد   ر اردوگاهفعلا دغمبار و سنگین،   خصوص بعد از این واقعه  به ٤٤گردان   دانستم که می .شتروحیات من خوانایی ندا

او در میان را با    مسئلهگردان شوان رفتم و   فرمانده (شوکی) خیرآبادی  شکرالهسلیم موافقت کرد و من نزد   سرانجام،. ماند

در  هدوبار م تا بتوانمکاغذ انتقال بیاور ٤٤از گردان باید  :گفت او. زدند می یشصدا در تشکیلات  کهبود نامی ( شوکی) .گذاشتم

 . ال را برایم نوشتو او هم کاغذ انتق بار دیگر نزد سلیم رفتم. شوان سازماندهی شومگردان 

 د روز و برگذاریپس از چن. رسید پایان   به ارومیه ٤٤در گردان  له  مهکواز فعالیتم در تشکیلات  ایهدور ،هگون این   به

عازم  «حمید» شهید یهو دست «نرملاس»شهیدان  در پل شوان گردان ههمرا ٨٥٣٢ سال هما اسط آذراودر  ،هایی سهجل

 .شدیم جنوب منطقه

 .این خود داستان دیگری دارد  که
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 فهرست منابع

 گردان این ترکیب. بود کردستان شمال و ارومیه در لیتشفعا منطقه  کهبود  له  مهکو، یکی از گردانهای رزمی ٤٤گردان  -٨

دستان در این از جنوب تا شمال کرافرادی . در این گردان فعالیت داشتند نیز ها غیر بومی لیو ،بودشامل افراد بومی بیشتر 

 .گردان بودند

  که مرکزی هاردوگا ،داشت قرار محل این در هگااردو  سه. بود هقرار گرفت »   مهمالو»، در نزدیکی روستای »   مهمالو» هاردوگا -٤

 هاردوگا نیز هوگاهای تشکیلات بود و در بین این دو ارد ارگان محل  که اصلی هدوم اردوگا ،بود تشکیلات رهبری رفقای محل

 هدرمانگا نیز    مهمالوتای وسدر خود ر. پیوستند می له  مهکو صفوف   به هتاز  کهکسانی بود  دهی برای آموزش له  مهکو هآموزشگا

 .قرار داشت له  مهکو

 

 

 

 

 

 

 

 پایگاه. بودند مستقر هم مرکزی ارگان چند هاردوگا این در. بود مرکزی  کمیته، مکان زیست رفقای له  مهکو مرکزی هاردوگا -٥

گشتند مسئولیت این حفاظت  میبر  ناحیه از استراحت برای  کههای رزمی  گردان. داشت وجود ههایی هم برای حفاظت اردوگا

 .گرفتند می هعهد   بهرا 

Kommentar [r1]:  این فهرست منابع
!نیست بلکه زیر نویس است و نه منبع  

شمااز کتابی یا نوشته ای  مرچع منبع یعنی  
پیشتر یادآور شده بودم. و منبع آورده باشید  
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 ٨٥١٣ سال در و شد دستگیر اسلامی وری مهج توسط هتوطئ یک در بعدا  که بود ارومیه ٤٤ گردان هفرماند سلیم صابرنیا، -٢

  . شد اعدام ارومیه زندان در

 رفیق هر  که بود صورت این   به له  مهکوشمرگان یدر بیشتر مواقع منظور از تجهیزات نظامی برای یک واحد در صفوف پ -٣

 هسپا و ارتش توسط  اسلحههر دو  .بود ٥-ژ یا و کلاشینکف  اسلحهقع مو آن در  که داشت را خودش سازمانی  اسلحه پیشمرگ

 .شد می هاستفاد پاسداران

بعضی واحدها هم نارنجک انداز و  در و ناسهق تکتیر ،قناسه، تیربار ١، از آر پی جی ٥-هر واحد پیشمرگ جدا از کلاشینکف و ژ

 . کردند می هاستفاد بزرگتر کمی اما بود کلاشینکف همان  که میگفتند رشاش آن   به  که  اسلحهیک نوع 

 ٨۱٥٢ سال در عراق کمونیست حزب. است عراق کمونیست حزب کردستان شاخهاین حزب  عراق،کردستان حزب شیوعی  -٣

 .تشکیل شدنیز  آن کردستان شاخه ٨۱٢٣ سال در و شد تشکیل

اگر بر فراز   کهاست  هقرار گرفت  ترکیهمرزی ایران، عراق و    نقطهدالامپر درست در . متر است ٥٣١١ارتفاع دالامپر دالامپر،   -١

  .همچنین دارای آبهای طبیعی نیز هست. کشور را همزمان دید  سهباشید می توان هر  داشتهآن قرار 

. زب دمکرات در این روستا بودح با ما درگیری اولین و دارد قرار مرگور قسمت در  کهاسم روستایی است  دوکل، سوله -١

  .الود مهدوکل یعنی آبشار  سوله

 ٤٤ات آخر درگیری روز ساع در نشینی عقب هنگام در. بود  کمیتهمسئول این  و ارومیه  ناحیه  کمیته، عضو سلطان خسروی -۱

  کهحزب دمکرات هنگامی . و بدست نیاوردیما از اثری دیگر ما و ماند جدا بودیم ما  کهشدت تیراندازی از واحدی   هنتیجآبان در 

بعدا  .است هدنهنوز ز او هخوشبختان  کهیم شد هما متوج ،هگون این   بهاسمی از سلطان نبرد  خواند می را  جانباختهنام رفقای 

خوشحال  بسیار  کهدیدم  ٨٥٣٢در زمستان  مریوان منطقهدر  «وشکلان»سلطان را در روستای در گردان شوان بودم   کهزمانی 

بود  هتوانست بود هکشید  کههای زیادی  سلطان بعد از سختی. تعریف کردم را بعد از گم شدنش برای او ٤٤گردان جریان . شدم

  .حدی از رفقای جنوب برساندوا   بهخود را 

از  پس. ماند بوکان در دبیرستان هدور رساندن پایان   بهتا . گشود جهان   بهدر بوکان چشم  ٨٥٥١سال  جعفر شفیعی، دکتر -٨١

از همان ابتدا در مبارزات جنبش  .شد هپذیرفت پزشکی هرشت در و رفت تبریز   به ٨٥٢۱در سال  تحصیل   مهادابرای  ،آن

توسط ساواک  ٨٥٣٨سال  .داد   مهاداآشنا و مبارزاتش را در این راستا  هل  مهکو هرد و همزمان با رفقای اولیدانشجویی شرکت ک

 در و رفت عراق کردستان   به له  مهکوطرف در ماموریتی از  ٨٥٣١سال  .شد آزاد زندان از هدستگیر و بعد از مدتی سرافرازان

یکی از در سطح  ماموریت دیگراز از برگشتن  پس. مشغول شد پزشکی کار   بهردستان ک میهنی اتحادیه پیشمرگان صفوف

و حزب  له  مهکو مرکزی های کمیتهعضویت در   جملهاز  یمهمهای  مسولیت له  مهکور جعفر شفیعی د دکتر. بود له  مهکو رهبران

. داشت هعهد   بهرا دیگر  مهمچند ارگان  همچنین مسئولیت بود و پیشرو هنشری مسئول و له  مهکو، مسئول رادیو کمونیست

جعفر  دکتر. شد آن مرکزی  کمیتهسپس عضو و ایران حزب کمونیست  موسس هبرگذار کنند  کمیتهعضو فیق جعفر شفیعی، ر

یکی از کشورهای تشکیلاتی عازم  یماموریت برای  کهدر حالی  بغداد هدر اثر تصادف ماشین در را ٨٥٣٣آبان سال  ١شفیعی روز 

 .جانش را از دست دادبود،  اروپایی
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 :اعکس ه

 

 

 ارومیه ٤٤ گردان رفقای جمعیمحل دفن دست  -۳

 

٨٥٣٢ماه   آبان ٤٤ظهر روز ز ا یکی از مکانهای درگیری در بعد -۲

 



 گردان حرکت از پیش    مالومه هاردوگا -۱

 طرف   به ٤٤ .شمال
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 ارومیه ٤٤از رفقای گردان  شماری-۴

 

 -٥نسرین حسنخالی -٤احمدی هخدیج -٨ :زن گردان  جانباختهرفقای  -۵

 مدرسی همنیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارومیه ٤٤گردان   ٨٥٣٢ پاییز کتاب هنویسند  -۶
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رفقا خالد خضرپور و سلیم صابرنیا  -۷     

  جانباختند کردستان دیگر مناطق در بعدا  که

 

 

 



 جانباختند کردستان دیگر مناطق در بعدا  کهرفقا خلیل مبارکی و بایزید بیاض   -۸

 

 

 

 

 

 





 ارومیه ٤٤گردان  ٨٥٣٢سال  کتاب هنویسند -۰

 



41 
 

 

 



 

 

 

 







 خلیل فتاحی، منصور شوکتی، سلطان خسروی و عتیق شیری از راست -۳۹
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قاسم خسروی         و      هعزیز سلیمانزاد -۳۳  

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خ در تاری کتاب هنویسند هآزیتا شریفی خواهر زاد-۳۲

درگیری با حزب  در جنوب کردستان در   ٨٨/٨/٨٥٣٢

 .دمکرات جانباخت
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    مالومه هاردوگا   به ٤٤گردان  ی بازگشتِ   لحظه ،کتاب هنویسند -۳۱       
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حزب با دوکل محل اولین درگیری ما   سولهنمایی از روستای  دور -۳۴

 دمکرات

 

 

 

 

 

 

 دالامپر هلقسمتی از ق -۳۵

 

 :است  هشد  ههای کسانی که در این کتاب از آنها نامبرد عکس

 

 

 

 

 .له  کومهمرکزی   کمیتهمرکزی حزب کمونیست ایران و عضو   کمیتهعضو  دکتر جعفر شفیعی -٨٣
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 .جانباخت ٨٥٣٣آبان  ١

 

 

 

 

 

 

 ٨٥٣٣اسفند  ٤١خ جانباختن تاری گردان شوان هسنندج و فرماند  ناحیه  کمیتهخیرآبادی عضو   شکراله -۳۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٨٥٣١اردیبهشت ٨٤تاریخ جانباختن (. رحمان)امیر فرشگر  -۳۸

 

 

 

 

 

 

رضا   -۲۹  کعبی                   سلطان خسروی               -۳۰
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  (دری رفیق)محمدی رفیق -۲۲     سلیمان کاشانی        -٤٨ 

 

 

     

 هغلام زبردست فرماند و له  کومهمرکزی وقت   کمیته هز چپ عمر ایلخانی زادا - ٤٥

 ٨٥٣٢شوان تا تابستان  گردان

 

 




 از راست دکتر خالد بوکانی، و سلیم صابرنیا -٤٣

                                                            .                       ٤٤عیسی رضایی            پزشکیار گردان  -٤٣ناصر کشکولی       -  ٤٢
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 ، اعدام به دست حکومت اسلامی                                     ٨٥١١در یکی از سالهای  ناصر و عیسی تاریخ جانباختن



.
 

 


 

 




         
 

 

 

 

                  

 

 

 

                                       .پروری  شریفه -۲۷

                             

 :له در درگیری با حزب دمکرات  کومه  اسامی رفقای جانباخته
 باختنمحل جان تاریخ جانباختن نام 

 اباد مه ٣/٤/٨٥٣١ ای هعلی کلیج ٨

 اباد مه  هتیکاناوج ٣/٤/٨٥٣١  هعلی اکبر حبیب پنا ٤

 اباد مه  هتیکاناوج ٣/٤/٨٥٣١  هعلی رحیم پنا ٥

 اباد اعدام مهعیسی کند   ١/٤/٨٥٣١ سف حسنخالیوی ٢
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توسط بمباران  بتو زندانی حز هولزندان د ٨١/٤/٨٥٣١ محمودی  هعبدال ٣

 اسلامیری و مهج

 سیسر سردشت ٨١/٤/٨٥٣١ مسعود نیازمند ٣

  هبان ٤٣/٤/٨٥٣١ ای هاسماعیل حمز ١

 رزگاریکامیاران دمکرات و  ٥٨/٣/٨٥٣١ خاطری  هیدال ١

 رزگاریکامیاران دمکرات و  ٥٨/٣/٨٥٣١ (شاهو)ایرج علمداری ۱

 رزگاریکامیاران دمکرات و  ٥٨/٣/٨٥٣١  همظفر عزیززاد ٨١

 کامیاران اعدام دمکرات و ج ا ٢/٣/٨٥٣١ مرادیفرامرز  ٨٨

 کامیاران ٨١/٣/٨٥٣١ طاهر باجلانی ٨٤

 سنندج ٨١/٨٥٣١/؟ جبار یوسفی ٨٥

 اباد مهداغ  هقر ١/٣/٨٥٣٨ رحیم قادری ٨٢

 اباد مهداغ  هقر ١/٣/٨٥٣٨ سلیمان رحیمی ٨٣

 اباد مهداغ  هقر ١/٣/٨٥٣٨ حمید نعلی ٨٣

 اباد مهانی کوتر ک ٨١/٣/٨٥٣٨ کمال فدوی ٨١

 اباد مهکانی کوتر  ٨١/٣/٨٥٣٨ عطا میری ٨١

 اباد مهکانی کوتر  ٨١/٣/٨٥٣٨ علی اصغر جودی ٨۱

 پیرانشهر سردشت  هجاد ٨۱/١/٨٥٣٨ ابراهیمی  هعبدال ٤١

 بزوش کامیاران ٨٥٣٨/؟/؟ ارسلان خلیلی ٤٨

 سور سردشت هبرد ٨٨/٣/٨٥٣٤ عطا سلیمان محمد ٤٤

 سور سردشت هبرد ٨٨/٣/٨٥٣٤ (مکلاوی) ؟  هعبدال ٤٥

 سور سردشت هبرد ٨٨/٣/٨٥٣٤ قادر بوکانی ٤٢

 سور سردشت هبرد ٨٨/٣/٨٥٣٤ حسین عبدالی ٤٣

 سور سردشت هبرد ٨٨/٣/٨٥٣٤ عزیز بایزیدی ٤٣

 مریوان  هگلی ٤٤/۱/٨٥٣٤ نادر خداجو ٤١

 مریوان  هگلی ٤٤/۱/٨٥٣٤ محمود مرادی ٤١

 مریوان  هگلی ٤٤/۱/٨٥٣٤ (سعبا)محمد علی خالدی ٤۱

 مریوان  هگلی ٤٤/۱/٨٥٣٤ عباس اسدی ٥١

 سنندج  هدیواندر  هدوزخ در ٤١/۱/٨٥٣٤   کردیان ترقی   بهمحبو ٥٨

 سنندج  هدیواندر  هدوزخ در ٤١/۱/٨٥٣٤ هادی شارانی ٥٤

 سنندج  هدیواندر  هدوزخ در ٤١/۱/٨٥٣٤ علی حبیبی ٥٥

 سنندج  هدیواندر  هدوزخ در ٤١/۱/٨٥٣٤ شهرام بنی بشر ٥٢

 سنندج  هدیواندر  هدوزخ در ٤١/۱/٨٥٣٤ ربان مهفرزاد  ٥٣

 سنندج  هدیواندر  هدوزخ در ٤١/۱/٨٥٣٤ اقبال مرادی ٥٣

 سنندج  هدیواندر  هدوزخ در ٤١/۱/٨٥٣٤ محمود کریمی ٥١

 سنندج  هدیواندر  هدوزخ در ٤١/۱/٨٥٣٤ حسین آخش ٥١

 سنندج  هدیواندر  هدوزخ در ٤١/۱/٨٥٣٤ محی الدین اسدی ٥۱

 سنندج  هدیواندر  هدوزخ در ٤١/۱/٨٥٣٤ احمدی  هعبدال ٢١
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 سنندج  هدیواندر  هدوزخ در ٤١/۱/٨٥٣٤ عبدالهی شفیع ٢٨

 سنندج  هدیواندر  هدوزخ در ٤١/۱/٨٥٣٤ کیومرث برفی ٢٤

 سنندج  هدیواندر  هدوزخ در ٤١/۱/٨٥٣٤ ایرج یوسف پور ٢٥

 ؟ اعدام ٨١/٨١/٨٥٣٤ فیعمر عار ٢٢

 اورامان ٤٣/١/٨٥٣٥ (کمال هورامی)ادریس محمدی  ٢٣

 اورامان ٤٣/١/٨٥٣٥ (هورامی)محمد رحیم الهی ٢٣

 اورامان ٤٣/١/٨٥٣٥ (باوان   مه هح  هلال)محمد بهرامی ٢١

 اورامان ٤٣/١/٨٥٣٥ (علی فارس)علی آرمان ٢١

 راماناو ٤٣/١/٨٥٣٥ (ریبوار پالنگان)مدریک یوسفی ٢۱

 اورامان اعدام ٤٣/١/٨٥٣٥ (علی آرمان)میرزا زاهدی ٣١

 اورامان اعدام ٤٣/١/٨٥٣٥ (بیساران  هطلیع)علیرمائی  هطلیع ٣٨

 اورامان اعدام ٤٣/١/٨٥٣٥  هعبید صوفی ٣٤

 اورامان اعدام ٤٣/١/٨٥٣٥ (ای همنصور پاو)دارا اسعدی ٣٥

 اورامان اعدام ٤٣/١/٨٥٣٥ بختیار خالدی ٣٢

 اورامان اعدام ٤٣/١/٨٥٣٥ ( سه هن   مهما)بهمنی  هنصرال ٣٣

 اورامان اعدام ٤٣/١/٨٥٣٥ (توفیق)مسعود احمدی ٣٣

 اورامان اعدام ٤٣/١/٨٥٣٥ سید قادر شیخ علی ٣١

 اورامان اعدام ٤٣/١/٨٥٣٥ فرح ادمن ٣١

 اباد مهقوزلوی  ٤٣/١/٨٥٣٥ (مام برایم)ابراهیم بکری ٣۱

 اورامان ٣/٨٨/٨٥٣٥ ارسلان قطبی ٣١

 اورامان ٣/٨٨/٨٥٣٥ بهرام قادری ٣٨

 اورامان ٣/٨٨/٨٥٣٥ (ای هصلاح سن)صالح کریمی ٣٤

 اورامان ٣/٨٨/٨٥٣٥ ژیلا عندلیبی ٣٥

 اورامان ٣/٨٨/٨٥٣٥ پرویز گل افشان ٣٢

 اورامان ٣/٨٨/٨٥٣٥ امید رستمی ٣٣

 اورامان ٣/٨٨/٨٥٣٥ جمال خانپور ٣٣

 اورامان ٣/٨٨/٨٥٣٥ عطا امینیان ٣١

 اورامان ٣/٨٨/٨٥٣٥ (قاسم   مهح)محمد قاسم مرادی ٣١

 اورامان ٣/٨٨/٨٥٣٥ ناصری   بهصاح ٣۱

 اورامان ٣/٨٨/٨٥٣٥  هسلام حمز ١١

 اورامان ٣/٨٨/٨٥٣٥ محمد رشید صادقی ١٨

  هنیزرو بان ٤۱/٨٨/٨٥٣٥ درویشی  هط ١٤

  هبرنجاران بان ٨١/٨٤/٨٥٣٥ محمد رشید نوری ١٥

  هسیسارک و چومان بان ٤٨/٨٤/٨٥٣٥ (بیان)شی شکریبا ١٢

  هسیسارک و چومان بان ٤٨/٨٤/٨٥٣٥ (شب بو)حکیمی   مهفاط ١٣

  هسیسارک و چومان بان ٤٨/٨٤/٨٥٣٥ سیامک مظهری ١٣

  هسیسارک و چومان بان ٤٨/٨٤/٨٥٣٥ (هوشیار)جمیل عارف عزیز ١١
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  هانسیسارک و چومان ب ٤٨/٨٤/٨٥٣٥ علی سهراب نژاد ١١

  هسیسارک و چومان بان ٤٨/٨٤/٨٥٣٥ محمود صادقی ١۱

  هسیسارک و چومان بان ٤٨/٨٤/٨٥٣٥ (بیاری)جواد باتمانی ١١

  هسیسارک و چومان بان ٤٨/٨٤/٨٥٣٥ قاسمی  هعبدال ١٨

 اعدام  هسیسارک و چومان بان ٤٨/٨٤/٨٥٣٥ صالح محمدی ١٤

  هک و چومان بانسیسار ٤٨/٨٤/٨٥٣٥ (ناز مه)لطف الهی  هنظیف ١٥

  هسیسارک و چومان بان ٤٨/٨٤/٨٥٣٥ توران رحیم پور ١٢

  هسیسارک و چومان بان ٤٨/٨٤/٨٥٣٥ ثروت شریفی ١٣

  هسیسارک و چومان بان ٤٨/٨٤/٨٥٣٥ منصور قوامی ١٣

  هسیسارک و چومان بان ٤٨/٨٤/٨٥٣٥ عمر محمدی ١١

  هسیسارک و چومان بان ٤٨/٨٤/٨٥٣٥ صمد زارع رمشتی ١١

 سپی کانی مریوان ٨/٨/٨٥٣٢ اقبال کاظمی ١۱

 سپی کانی مریوان ٨/٨/٨٥٣٢ ( هنور)محمدی  هیدال ۱١

 سپی کانی مریوان ٨/٨/٨٥٣٢ (همایون)رضا اصغر نژاد ۱٨

 اباد مهباغ شیخان  ٣/٨/٨٥٣٢ (حاجی   مه هح)محمد پوپک ۱٤

 بوکان   بهباغلو ٨١/٨/٨٥٣٢ حامد رضایی ۱٥

 میشیاو و سیف ٨٨/٨/٨٥٣٢ عباس رضایی ۱٢

 میشیاو و سیف ٨٨/٨/٨٥٣٢ (خسرو بزوش)ابراهیم کمانگر ۱٣

 میشیاو و سیف ٨٨/٨/٨٥٣٢ نبی مرادی ۱٣

 میشیاو و سیف ٨٨/٨/٨٥٣٢ ابراهیم وسیی ۱١

 میشیاو و سیف ٨٨/٨/٨٥٣٢ آزیتا شریفی ۱١

 میشیاو و سیف ٨٨/٨/٨٥٣٢ ( هگولال)فتحی  کهناس ۱۱

 میشیاو و سیف ٨٨/٨/٨٥٣٢  هاشرف پناهند ٨١١

 میشیاو و سیف ٨٨/٨/٨٥٣٢ (صمد)خلیل یوسفی ٨١٨

 میشیاو و سیف اعدام ٨٨/٨/٨٥٣٢ فرزاد رفیعی ٨١٤

 میشیاو و سیف اعدام ٨٨/٨/٨٥٣٢ ناصر صفری ٨١٥

 جنوب کردستان اعدام ٨٨/٨/٨٥٣٢ (فواد قریان)محمد شریف رضایی ٨١٢

 تان اعدامجنوب کردس ٨٨/٨/٨٥٣٢ داود قادری ٨١٣

  هتاژبان بان ٨٨/٨/٨٥٣٢ ایوب محمودی ٨١٣

  هسالوک بان ٨٨/٨/٨٥٣٢ عزیز الهی ٨١١

 وری اسلامی مهحزب و ج  هبان ٨٥/٨/٨٥٣٢ (جلیل سیسری)رش   مهحسین ح ٨١١

 وری اسلامی مهحزب و ج  هبان ٨٥/٨/٨٥٣٢ شریعتی  شکراله ٨١۱

 وری اسلامی مهحزب و ج  هبان ٨٥/٨/٨٥٣٢ ریبوار احمدی ٨٨١

 وری اسلامی مهحزب و ج  هبان ٨٥/٨/٨٥٣٢ (محمد پزشکی)منتصری  هحبیب ال ٨٨٨

 وری اسلامی مهحزب و ج  هبان ٨٥/٨/٨٥٣٢ (گلاویژ)محمد پور  هحفص ٨٨٤

 وری اسلامی مهحزب و ج  هبان ٨٥/٨/٨٥٣٢ (منصور)سعد خسروی ٨٨٥

 اعدام  هکندل بان ٨٥/٨/٨٥٣٢  هنادر ساعدپنا ٨٨٢
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  هبان ٤١/٨/٨٥٣٢ (مروارید)رحمان ویسی ٨٨٣

  هبان ٤١/٨/٨٥٣٢ ناصر نظری مقدم ٨٨٣

 سرشیو مریوان ٥/٤/٨٥٣٢ صدیق مظفری ٨٨١

 سرشیو مریوان ۱/٤/٨٥٣٢ (حاجیاوا)محمد امین باقری ٨٨١

 بوکان  هباغلوج ۱/٤/٨٥٣٢  هاحمد سید ٨٨۱

 بوکان  هباغلوج ۱/٤/٨٥٣٢ نبی  هفقی  هحمز ٨٤١

 بوکان  هباغلوج ۱/٤/٨٥٣٢ مد رضاییحا ٨٤٨

 بوکان  هباغلوج ۱/٤/٨٥٣٢ (غریب  هقال)محمد خسروی ٨٤٤

 بوکان  هباغلوج ۱/٤/٨٥٣٢ جلیل صالحی ٨٤٥

 بوکان  هباغلوج ٨٣/٤/٨٥٣٢ ( هباغچ)محمود احمدی ٨٤٢

 جنوب کردستان ٨١/٤/٨٥٣٢ (بزوش)کریم امانی ٨٤٣

 نجنوب کردستا ٨١/٤/٨٥٣٢ جمال کردی ٨٤٣

 جنوب کردستان ٨١/٤/٨٥٣٢ محمد هادی قورقی ٨٤١

 جنوب کردستان ٨١/٤/٨٥٣٢ (وزمان)محمد امین شیخی ٨٤١

 جنوب کردستان ٨١/٤/٨٥٣٢ ( هتخت)کریم مروتی ٨٤۱

 جنوب کردستان ٨١/٤/٨٥٣٢ (وریا عباس آوا)محمدی  هالدعب ٨٥١

 جنوب کردستان ٨١/٤/٨٥٣٢ محمد رحیم صالحی ٨٥٨

 جنوب کردستان ٨١/٤/٨٥٣٢ (فواد ماموخ)مقلیامین اما ٨٥٤

 جنوب کردستان ٨١/٤/٨٥٣٢ عابدین ابراهیمی ٨٥٥

 جنوب کردستان ٨١/٤/٨٥٣٢ فاروق قربانی ٨٥٢

 جنوب کردستان ٨١/٤/٨٥٣٢ صلاح احمدی ٨٥٣

 جنوب کردستان ٨١/٤/٨٥٣٢ (دکتر تقی)محمد یزدیان ٨٥٣

 جنوب کردستان ٨١/٤/٨٥٣٢ توفیق احمدی ٨٥١

 جنوب کردستان ٨١/٤/٨٥٣٢ (اویهنگ)موسی سعیدی ٨٥١

 اباد مهآغوتمان  ٤٤/٤/٨٥٣٢ (قناسه) همحمود احمدزاد ٨٥۱

 اباد مهآغوتمان  ٤٤/٤/٨٥٣٢ (رحیم شکاک)رحیم موسالو ٨٢١

 وری اسلامی مهسقز حزب و ج ٥٨/٤/٨٥٣٢ احمد عبدی ٨٢٨

 درویان شیخ ٤/٥/٨٥٣٢ (مظفر یمینان)قادری مظفر ٨٢٤

 درویان شیخ ٤/٥/٨٥٣٢ عطا محمدنژاد ٨٢٥

 درویان شیخ ٤/٥/٨٥٣٢ رحمان قادری ٨٢٢

 درویان شیخ ٤/٥/٨٥٣٢ (سعید فارس)حمید نجومی ٨٢٣

 سقز   مهبورد ٨٢/٥/٨٥٣٢ سیروس صادقی ٨٢٣

 سقز   مهبورد ٨٢/٥/٨٥٣٢ حسن آبادی  هعبدال ٨٢١

 سالگی اسیر اعدام ٣١در سن  ٨٥٣٢بهار  (مام جبرئیل)جبرئیل عمر قزنی ٨٢١

 مریوان  هقامیشل ۱/٢/٨٥٣٢ (صلاح)فرهاد امانتی ٨٢۱

 جنوب کردستان ٨١/٢/٨٥٣٢ محی الدین حسین پناهی ٨٣١

 سیف مریوان ٨/٣/٨٥٣٢ (مام فایق)فایق اسماعیلی ٨٣٨



52 
 

 سیف مریوان ٨/٣/٨٥٣٢ بهزاد مرادویسی ٨٣٤

 سیف مریوان ٨/٣/٨٥٣٢ حسین تال ٨٣٥

 سیف مریوان ٨/٣/٨٥٣٢ ( هیانم)رنجبر صالح  ٨٣٢

 سیف مریوان ٨/٣/٨٥٣٢ اقبال پروینی ٨٣٣

 سیف مریوان ٨/٣/٨٥٣٢ غفور مرادی ٨٣٣

 اباد مهعشی آباد  ٤٣/٣/٨٥٣٢ رحمان مشفق ٨٣١

 جوشن سقز ٣/٣/٨٥٣٢ دیر گندم  هسیف ال ٨٣١

 جوشن سقز ٣/٣/٨٥٣٢ محمد صالح حق شناس ٨٣۱

 جوشن سقز ٣/٣/٨٥٣٢ علی اشرف سیف الهی ٨٣١

 جوشن سقز ٣/٣/٨٥٣٢ غفور مرادویسی ٨٣٨

 گلین ژاورو سنندج ٨٨/٣/٨٥٣٢ حمید حاجی میرزایی ٨٣٤

 گلین ژاورو سنندج ٨٨/٣/٨٥٣٢ (جلیل)جمیل ذکریایی ٨٣٥

 گلین ژاورو سنندج ٨٨/٣/٨٥٣٢ حمید یاسی ٨٣٢

 گلین ژاورو سنندج ٨٨/٣/٨٥٣٢ (ارغوان)پرشنگ رستم گرجی ٨٣٣

 گلین ژاورو سنندج ٨٨/٣/٨٥٣٢ (محترم)ا باسامیحمیر ٨٣٣

  هشانخسی بان ٨١/٣/٨٥٣٢ اهدانمریم ر ٨٣١

 باشبلاغ سقز ٤/١/٨٥٣٢ سعید رحمان پور ٨٣١

 باشبلاغ سقز اعدام ٤/١/٨٥٣٢ خالد غفاری ٨٣۱

 مریوانکانی کندل  ٣/١/٨٥٣٢ (چور)علی غفاری ٨١١

 سقز ٨٤/١/٨٥٣٢ (لگز   مهح)محمد مینایی ٨١٨

 ارومیهمرگور  ٤٤/١/٨٥٣٢ (مصطفی عجم) هخسرو جهاندید ٨١٤

ارومیهمرگور  ٤٤/١/٨٥٣٢ (غریب)ابراهیم مکری ٨١٥  

ارومیهمرگور  ٤٤/١/٨٥٣٢ نجم الدین اکرادی ٨١٢  

٤٤/١/٨٥٣٢ قاسم خسروی ٨١٣ ارومیهمرگور    

٤٤/١/٨٥٣٢ جوان  هعطاال ٨١٣ ارومیهمرگور    

٤٤/١/٨٥٣٢ علی جعفر شیخوندی ٨١١ ارومیهمرگور    

٤٤/١/٨٥٣٢ بهرام ملکی ٨١١ ارومیهمرگور    

٤٤/١/٨٥٣٢ احمدی  هخدیج ٨١۱ ارومیهمرگور    

٤٤/١/٨٥٣٢ نسرین حسنخالی ٨١١ ارومیهمرگور    

٤٤/١/٨٥٣٢ جمیل کوهی ٨١٨ ارومیهمرگور    

٤٤/١/٨٥٣٢  هعزیز سلیمان زاد ٨١٤ ارومیهمرگور    

٤٤/١/٨٥٣٢ قادر کریمی ٨١٥ یهاروممرگور    

٤٤/١/٨٥٣٢ بختیاری  هسوار ٨١٢ ارومیهمرگور    

٤٤/١/٨٥٣٢ موسی ولی لو ٨١٣ ارومیهمرگور    

٤٤/١/٨٥٣٢ حسن حقیقت ٨١٣ ارومیهمرگور    

٤٤/١/٨٥٣٢ منصور شوکتی ٨١١ اعدام ارومیهمرگور    

٤٤/١/٨٥٣٢ عتیق شیری ٨١١ اعدام ارومیهمرگور    
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٤٤/١/٨٥٣٢ (فواد)شهرام علایی برزنجی ٨١۱ اعدام ارومیهگور مر   

٤٤/١/٨٥٣٢ لقمان همتیان ٨۱١ اعدام ارومیهمرگور    

٤٤/١/٨٥٣٢ عادل باقری ٨۱٨ اعدام ارومیهمرگور    

٤٤/١/٨٥٣٢ اشرف حسین پناهی ٨۱٤ اعدام ارومیهمرگور    

٤٤/١/٨٥٣٢ مدرسی  همنیر ٨۱٥ اعدام ارومیهمرگور    

٤٤/١/٨٥٣٢ خلیل فتاحی ٨۱٢ اعدام ارومیهمرگور    

٤٤/١/٨٥٣٢ علی ایران دوست ٨۱٣ اعدام ارومیهمرگور    

 اعدام ارومیهمرگور شیخان  ٤٥/١/٨٥٣٢ (درماناوی علی)مولود جوانمردی ٨۱٣

 ارومیهشیخان مرگور  ٤٥/١/٨٥٣٢ ابراهیم پورمند  ٨۱١

 ارومیهشیخان مرگور  ٤٥/١/٨٥٣٢ خالد ارغوانی ٨۱١

 سرشیو سقز ٤٥/١/٨٥٣٢ محمد علیرمایی ٨۱۱

 سرشیو سقز ٤٢/١/٨٥٣٢ یق صارمیصد ٤١١

 ماسیدر سقز ٨١/۱/٨٥٣٢ اسماعیل شیخی ٤١٨

 سقز  هقلقل ٣/٢/٨٥٣٣ تیمور حجت جلالی ٤١٤

 سقز  هقلقل ٣/٢/٨٥٣٣ (ریبندان)جلال صفرعلی پور ٤١٥

  هاوباتو دیواندر ٨٣/٢/٨٥٣٣ مظفر محمدی ٤١٢

 کمرسیاو سقز ٤/٣/٨٥٣٣ سلیمان شکری ٤١٣

 کمرسیاو سقز اعدام ٤/٣/٨٥٣٣ (طا رشع)غوثیماجد  ٤١٣

  هدیواندر ٨٨/٣/٨٥٣٣ علی رشیدپور ٤١١

 ترور له  مهکوکادر مخفی  ٤/٣/٨٥٣٣ سلیمان محمدی ٤١١

 حاجی کند بوکان ٤٥/٣/٨٥٣٣ بهزاد سیمایی ٤١۱

 حاجی کند بوکان ٤٥/٣/٨٥٣٣ جعفر محمدرش ٤٨١

 حاجی کند بوکان ٤٥/٣/٨٥٣٣ (هیرش)انیحیدر میر ٤٨٨

 دروزان علیا سنندج ٨٨/١/٨٥٣٣ رضاپور  هحنیف ٤٨٤

 سیسر سردشت ٨١/٢/٨٥٣٣ (نستان  همین)محمد امین یوسفی ٤٨٥

 بیساران سنندج حزب و ج ا ٢/٣/٨٥٣٣ (بیساران)شریف یعقوبی ٤٨٢

 بیساران سنندج حزب و ج ا ٢/٣/٨٥٣٣ (هرسین)فایق باسامی ٤٨٣

 ران سنندج حزب و ج ابیسا ٢/٣/٨٥٣٣ (بابک) هیوسف ستارزاد ٤٨٣

 بیساران سنندج حزب و ج ا ٢/٣/٨٥٣٣ ( هفرزاد سن)فایق کریمی ٤٨١

 کلتو سقز هسلت ١/٣/٨٥٣٣ (سامان)محمود خدری ٤٨۱

 سردشت ٨٢/٣/٨٥٣٣ محمد پیروزی ٤٤١

 سنندج  هو سرهوی  ههوی ٨٥/٣/٨٥٣١ (سیروان باوریز)بهروز شادفر ٤٤٨

 سنندج  هو سرهوی  ههوی ٨٥/٣/٨٥٣١ (یای هسیروان پاو)کرم آذری هال ٤٤٤

 سنندج  هو سرهوی  ههوی ٨٥/٣/٨٥٣١ (ویسر)سمین ناصری ٤٤٥

 مریوان  هکانی شیر ٤۱/٣/٨٥٣١ شهین ساعدی ٤٤٢

 مریوان  هکانی شیر ٤۱/٣/٨٥٣١ مالک پوری نوذر ٤٤٣

 مریوان  هکانی شیر ٤۱/٣/٨٥٣١ احمد عزیزی ٤٤٣
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 مریوان  هنی شیرکا ٤۱/٣/٨٥٣١ احمدی  هعبدال ٤٤١

 اعدام سرشیو سقز  کهکوچ  سه ٨/١/٨٥٣١ (سدباری)رحمان رمضانی ٤٤١

 سقز سرشیو  کهکوچ  سه ٤/١/٨٥٣١ (ل که هوسو)کریم رحمانی ٤٤۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


